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طبی چنـدق  ـ هاي بزرگ در نظـام تـک   ها از سوي قدرت الگوي مدیریت بحران
اسـت کـه اقتضـائات نظـام      مقالـه ایـن  اصـلی   پرسـش ، در این راسـتا  ؛است
هـاي بـزرگ در مـدیریت     چندقطبی چگونه بـر الگـوي رفتـاري قـدرت     ـ تک

است کـه   این اساس، فرضیه است؟ بر این گذاشته تأثیرالمللی  هاي بین بحران
بـزرگ را   هـاي  الگـوي رفتـاري قـدرت   ، چنـدقطبی  ـ تک هاي نظام محدودیت

در مـدیریت   الملـل  در عرصـه سیاسـت بـین   » موازنه قواي نامتقـارن « سمت به
عنوان یک الگوي رفتاري از  به ،موازنه قواي نامتقارن .ها سوق داده است بحران

ابـزار ائتلافـی، ابـزار تهـاجمی و ابـزار       ابـزار نهـادي،   مانند متفاوتی ابزارهاي
 ،تحلیـل پـژوهش   ها را مـدیریت کنـد. سـطح    گیرد تا بحران تحریمی بهره می

از نـوع تصـویر سـوم یـا سـطح نظـام        ،گرایی سـاختاري  مطابق با نظریه واقع
هشـی  وبـر راهبـرد پژ   روش پـژوهش نیـز مبتنـی    و کنـد  الملل پیروي مـی  بین

  .استتحلیلی  ـ توصیفی
چندقطبی، الگوي رفتـاري، مـدیریت    ـ الملل، نظام تک نظام بین :يدیکل گانواژ

  رنبحران، موازنه قواي نامتقا
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  مقدمه
 تـأثیر المللـی، تحـت    هاي بین در مدیریت بحران» 1هاي بزرگ قدرت«الگوي رفتاري 

یکـی از  المللـی قـرار دارد.    میزان قدرت و توانایی آنها و شرایط نظـام موجـود بـین   
، درك سـاختار  هـا المللـی و نحـوه مـدیریت آن    هاي بـین  هاي شناخت بحران شاخصه

اینکه ماهیـت،  براساس  ، والملل است در نظام بینیندهاي سیاسی اتوزیع قدرت و فر
آنهـا، نحـوه    ها، پیامدهاي ، ماهیت بحرانباشدالملل چگونه  یند نظام بیناساختار و فر

عبارت  به متفاوت خواهد بود. ،المللی مدیریت آنها و نیز الگوي رفتاري بازیگران بین
ها در چه نظـم و نظـامی    گرایی ساختاري، به تناسب اینکه دولت دیگر، از منظر واقع

متفـاوتی را بـروز و ظهـور     رفتارهـاي  و کنشـی  از خـود الگوهـاي   ،کنند زیست می
عمـدتاً توسـط   ، المللـی  هـاي بـین   بحـران  ،در دوران جنگ سرد ،براي مثال ؛دهند می

ها با تحریک  در این دوران، بحران ند.شد ایالات متحده و شوروي سابق مدیریت می
کرد و بـا تـلاش    هاي تابع آنها بروز می درت بزرگ یا قدرتیا حمایت یکی از دو ق

رسـید. در   شـد و بـه پایـان مـی     مدیریت می ،پیمانش قدرت بزرگ دیگر و بلوك هم
بسیار کمتر بود و این احتمـال کمتـر وجـود     ،اشتباه ۀامکان محاسب ،»دوقطبی«جهان 

اشـتباه شـوند،    دچار ،هاي دیگر اهداف طرف بارهدر ،ها در این نظام داشت که دولت
هاي  محدودیت ،مشخص شده بود و هر دو طرف ،زیرا قواعد بازي در اثر گذر زمان
در نظام دوقطبـی،   ،بنابراین ؛)366: 1388(مرشایمر،  یکدیگر را شناسایی کرده بودند

الملـل و   هاي بحرانی، مدیریت بحران بـا وجـود شـفافیت در نظـام بـین      در وضعیت
» 2موازنـه قـوا   رهیافـت «رگ موجود در نظام، براسـاس  بز  بندي میان دو قدرت قطب

                                                                 
1. Great Power  
2. Balance of Power Approach   
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 ،»الملـل  نظریه سیاست بین«این موضوع در فصل ششم و نهم کتاب  .شد مدیریت می
جـان جـی    نوشته ،»هاي بزرگ تراژدي سیاست قدرت«، کتاب 1کنت نیل والتز نوشته

 نوشـته  ،»المللی هاي بین هاي بزرگ در بحران الگوي رفتاري قدرت«، مقاله 2مرشایمر
جاناتـان  و  مایکـل برچـر   نوشته ،»ثباتی بحران، تعارض و بی«و کتاب  3بنجامین میلر

  مورد بررسی قرار گرفته است. 4نفلدکویل
الملـل بـا تغییراتـی     بین ساختار نظام دوقطبی، نظام و پایان شوروي با فروپاشی

نظـام   ايینـده اتغییـر در فر  موجـب ، الملـل  . تغییر در ساختار نظـام بـین  رو شد روبه
بنـابراین،   کنـد؛  تغییر مـی ها نیز  د و به تبع آنها، الگوي رفتاري دولتشو الملل می بین

بـراي تبیـین آن    اي اینکه قائل به چه نظامی باشیم و از چه رهیافـت نظـري  براساس 
گیریم، منطق رفتاري و تحلیلی متغیر خواهد بود. ایـن مقالـه بـا فـرض اینکـه      ببهره 

سـاموئل  دنظر ورم ـ» 5چندقطبی ـ تک«پساجنگ سرد از ساختار  لالمل ساختار نظام بین
نحـوه  بررسـی  به  ،کند پیروي می 7الُِ ویورو  باري بوزان 1+4و ساختار  6هانتینگتون

المللـی   هـاي بـین   هـاي بـزرگ در مـدیریت بحـران     تغییر در الگوهاي رفتاري قدرت
ــت ــه اس ــه پرداخت ــانتینگتون در مقال ــا«. ه ــا؛ امریک ــدرت تنه ــام  : ابرق ــذار از نظ گ

هاي جهـانی از نظـام دوقطبـی     سیاستاین تز است که  ارائهدرصدد » چندقطبی ـ تک
سرد که اوج آن جنـگ خلـیج     جنگ سرد و از مرحله چندقطبی پس از جنگ  دوران

 نوارد دوران چنـدقطبی قـر   درواقـع از آنکـه   پـیش عبور کرده و اکنـون   فارس بود،
در ایـن   اسـت.  چنـدقطبی  ـ  تک دو دهه دوران  درحال گذار از یکی ،شود مویک بیست
 بـزرگ  هـاي  قـدرت ، بلکه شماري دیگر از دیگر تنها ابرقدرت نیست امریکا ،دوران

ب همکـاري و  ل ـج نـاگزیر از  ،جهـانی   فصل مسـائل  و در حل امریکاد که نوجود دار
سـاختار امنیـت    :هـا  منـاطق و قـدرت  «ت. بوزان و ویور در کتـاب  اس آنها  مشارکت

                                                                 
1. Kenneth N. Waltz 
2. John J. Mearsheimer 
3. Benjamin Miller 
4. Michael Brecher & Jonathan Wilkenfield 
5. Uni-Multi Polar 
6. Samuel P. Huntington 
7. Barry Buzan & Ole Waever 
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هاي جهانی  هاي بزرگ: سیاست ایالات متحده و قدرت«و بوزان در کتاب » مللال بین
 ،هسـتند. ایـن سـاختار    1+4بنـدي   درصدد تبیین ساختار قطـب » ویکم در قرن بیست

و  ،) و چهـار قـدرت بـزرگ (روسـیه، چـین، ژاپـن      امریکـا مرکب از یک ابرقدرت (
  است. )پاواتحادیه ار
دگرگـونی  دچار  ،نظام ،دو قطب ساختار جنگ سرد و فروپاشی یکی از پایان با
آن  پیشـین نـواع  اتوان کاملاً از  الملل پساجنگ سرد را نمی  است. نظام بین شدهبارزي 

در چگـونگی   ،اسـت و ایـن تمـایز   » متمـایز «نوعی از آنهـا   حال به بااین کرد،» مجزا«
 ؛ددارریشـه  دهـد،   ها که خود ماهیت ساختار نظام را شکل می آرایش سیاسی قدرت

» نه تغییـر خـود نظـام    مثابه تغییري در نظام و پایان جنگ سرد را به«توان  رو، می ازاین
ست. بنـابراین، ایـن   ا همچنان پایدار و پابرجا ،قلمداد کرد؛ زیرا ماهیت آنارشیک نظام

ساختاري از نـوع تغییـر توزیـع قـدرت اسـت. بـا        منادي یک نوع دگرگونی ،تحول
. ایـن  شـد  المللـی  تاز عرصه ساختار توزیع قدرت بین یکه امریکافروپاشی شوروي، 

و  شـد ها در نظام دوقطبـی منحـل    ین معنی است که توزیع سابق توانمنديا  هخود، ب
 ،رو، در جهـان پسـاجنگ سـرد    ازهمـین  یافـت؛ تمرکز و کانون  یگانه،در یک جبهه 

عنـوان کـانون اصـلی     نخـورده از جنـگ سـرد) بـه     مثابـه ابرقـدرت دسـت    (به امریکا
در جهـان   امریکـا بخشـد. جایگـاه    مـی   الملـل شـکل   توانمندي به ساختار نظام بـین 

قطبـی قـرار    نظـام در وضـعیت تـک    ،اي است که به گفته والتز گونه پساجنگ سرد به
 ایـن کشـور  چیز در دسـت   همه ،نقش اصلی را برعهده دارد امریکا ولی با اینکهدارد. 

وارد صـحنه بـازیگري بـراي     يرهـاي بـزرگ دیگ ـ   ، قـدرت امریکانیست و در کنار 
 بـین   رابطـه  ،زعـم بـوزان   رو، بـه  ازایـن  ؛انـد  الملـل شـده   بندي ساختار نظام بین شکل

هاي بزرگ، عاملی است که ماهیـت عملیـاتی سـاختار قـدرت      و قدرت ها ابرقدرت
ــین ــین مــی ب ــ الملــل را تعی ــوزان،  دکن ــه                ،)112: 1390(ب هــانتینگتون آن را نظــام  ک
کـه در آن   دارد نظـامی اشاره به ساختار  ،چندقطبی ـ نامد. نظام تک چندقطبی می ـ تک

در  .دهنـد  مـی  ساختار توزیـع قـدرت را شـکل     ،بزرگ  یک ابرقدرت و چند قدرت
 اقتصـادي،   ـ  تنها کشـوري اسـت کـه در همـه ابعـاد قـدرت       ،ابرقدرت چنین نظامی،

 ـدیپلماتیک، ا نظامی، و از  دسـت بـالا را دارد    ـ نگـی تکنولوژیـک و فره  دئولوژیک،ی
  ـ در سراسـر جهـان   تقریبـاً  ـتوانایی و امکانات لازم بـراي پاسـداري از منـافع خـود      
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اروپـا، ژاپـن و     (چین، اتحادیـه  عمده  قدرتچند  ،ی دیگردر سطح برخوردار است.
 ـهـا   ایـن قـدرت   .دارند که تنها ابعادي از قدرت را در اختیـار دارنـد  قرار  روسیه)  رب
بتواننـد منـافع و    ،ابرقـدرت نکه همچـون  آ  بی هستند،  مسلط الملل  نظام بیناز  یبخش

  دهند.  گسترش الملل کل نظام بینهاي خود را در  قابلیت
سـاز تشـکیل شـده اسـت:      این ساختار از دو نوع قـدرت سـاختار   ،بنابراین

 براسـاس طورکلی به شـیوه اسـتقرایی    هاي بزرگ. ابرقدرت به ابرقدرت و قدرت
که عبارتند از: الـف)   شود شناخته مینج ویژگی ایالات متحده و اتحاد شوروي پ

؛ زیادمعناي حضور و رقابت در تمام مناطق جهان؛ ب) جمعیت  جهانی به قدرت
) توسعه نظامی در قالـب توانـایی   هج) توان اقتصادي؛ د) پهنه سرزمین وسیع؛ و 

). درواقـع،  10: 1388یتس، (گـریف  اي اي براي مبادرت به جنگ هسته یافته توسعه
الملل  شود که داراي موقعیت ممتازي در روابط بین به کشوري گفته می ابرقدرت
د دارهـا و رخـدادها در مقیـاس جهـانی را      ر طـرح بگذاري تأثیرتوانایی  و است

(Mclean, 2003: 526)سیاسـی  ـ نظـامی  هاي قابلیت داراي باید ها  ابرقدرت ،بنابراین ؛ 
 گونـه  ایـن  از حمایـت  براي ،یک  درجه اقتصادي و) روز نداردهاياستا با مطابق(

 دسترسـی  جهـان  کل به سیاسی و نظامی نظر از بتوانند باید آنها. دنباش ها توانایی
نسبت به ابرقدرت  ،، قدرت بزرگ شدنولی ،کنند اعمال را خود قدرت و داشته
 زمـره ر گـرفتن در  کشورها براي قرا .اسباب کمتري لازم دارد و ها تیقابل ،بودن
هاي بالایی داشـته باشـند.    ها قابلیت لزوماً نباید در همه بخش ،هاي بزرگ قدرت

ایـن اسـت کـه ابرقـدرت در      ،دکن هاي بزرگ را از ابرقدرت جدا می آنچه قدرت
هـاي بـزرگ در    امـا قـدرت   ،دارد ترین سطح قراربالا در ،هاي قدرت تمام حوزه

که دیگـران براسـاس    هستندو توانمندي  داراي قابلیت ،یک یا چند حوزه خاص
نزدیـک بـه آنهـا      محاسبات سطح سیستمی در مورد توزیع قدرت کنونی و آینده

هـاي عمـده بـا     کند در محاسبات دیگر قدرت دهند. این امر ایجاب می پاسخ می
اي رفتار شود که گویی آن قدرت از نظر سیاسی، نظـامی و   گونه به ،قدرت بزرگ

جایگـاه یـک ابرقـدرت را     ،مدت یـا بلندمـدت   تواند در کوتاه یاقتصادي بالقوه م
  .)44-45: 1388(بوزان و ویور،  کسب کند
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  2014هاي بزرگ در سال  و جمعیت قدرت GDP هاي نظامی، درصد هزینه ).1شماره (نمودار 

  
Sources: www.sipri.org & www.worldbank.org 

کنـد و   ز اقـدامات را فـراهم مـی   اي ا مقدورات بیشتري براي طیـف گسـترده   ،قدرت
 راستايتري در سیستم و توانایی اقدام در  سهم بزرگ ،صاحبان آن رايب ،قدرت زیاد

ها بـراي   مدیریت بحران ،به همین دلیل ؛کند حفظ و افزایش موقعیت خود، فراهم می
و ازآنجاکـه در نظـام آنارشـیک و     ،هـم ممکـن اسـت و هـم لازم     ،اعضاي قدرتمند

اسـت، بـراي دسـتیابی بـه     » سود مطلـق «از  تر مهم» سود نسبی«اعضا  براي ،خودیار
(والتز،  کنند ها می اقدام به دخالت و مدیریت در بحران ،بیشترین سطح از سود نسبی

ــابراین، ؛)314-313: 1392 ــران « بن ــدیریت بح ــاري «و » 1م ــوي رفت ــام » 2الگ در نظ
به خـود اختصـاص داده   را  هنقطه عزیمت و مفهوم محوري این مقال ،چندقطبی ـ تک

اي و بـا ابـزار و اسـناد و     تحلیلـی و روش کتابخانـه   ـ است که بـا رهیافـت توصـیفی   
الملـل   درصدد تبیین این مسئله است که با تغییر ساختار نظام بـین  ،موجود هاي باکت

چـه تغییـري در    ،چنـدقطبی  ـ قطبی و سپس تـک  از دوقطبی دوران جنگ سرد به تک
بـر   اسـت. فـرض   ایجاد شده ها بزرگ در مدیریت بحران هاي الگوي رفتاري قدرت

هـاي بـزرگ    الگوي رفتاري قدرتچندقطبی،  ـ هاي نظام تک این است که محدودیت
هـا   الملل در مدیریت بحران در عرصه سیاست بین» موازنه قواي نامتقارن«سمت  را به

گیرد،  قرار می توجهابتدا مدیریت بحران مورد  ،بنابراین، براي پاسخ ؛سوق داده است
شـود و   نظـري افکنـده مـی    ،سپس به انـواع الگوهـاي رفتـاري در مـدیریت بحـران     

  .بررسی خواهد شدچندقطبی  ـ الگوي رفتاري در نظام تک ،درنهایت
  

                                                                 
1. Crisis Management  
2. Pattern of Behavior   
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  مدیریت بحران .1
است که » جنگ محدود«شبیه به  ،اقدامی است که در بسیاري موارد ،مدیریت بحران

هـدف   شـامل  ، و هـم شـود  مـی  ملـی  فظ اهدافح یا سنتی» مثبت«هم شامل هدف 
(بیلیس  اطمینان از اینکه شرایط از کنترل خارج نشده و به جنگ تبدیل نشود» منفی«

 ، در ادبیات سیاسـی جهـان،  مدیریت بحران). از نگاهی دیگر، 209: 1388و دیگران، 
کننـدگان و   یـک معنـی مربـوط بـه رفتـار مشـارکت       ؛داراي دو معنی مشخص است

برنـد   کـار مـی   فائق آمدن بر فشارها بـه  برايها  راهکارهایی است که دولتشناسایی 
هـاي   (نقـش  اسـت هـا   دیگـري مربـوط بـه رفتـار واسـطه      ، وکننده) (رفتار مشارکت
یـا مـانع گسـترش     ،المللـی  هاي بـین  ها و سازمان بیشتر قدرت اینکهویژه  میانجی)، به
(برچـر و   کننـد  ا را تسریع مـی ه شوند و یا اینکه کاهش بحران میان دولت بحران می
رقابـت  « از غریبـی   آمیختـه ، بحـران  مدیریت دیگر، عبارت به). 368: 1382دیگران، 
  .)Schelling(120 :1966 , دیگر است سوياز » مشترك هايخطر«و  سو ازیک» متقابل

» مـدیریت بحـران  «نام  ها در ذیل مفهومی به واکنش به بحران ،الملل در نظام بین
گرفتـه   آید که بحران شکل زمانی پدید می ،رو، مدیریت بحران ازاین ؛ودش تعریف می

مدیریت بحران، واکنشی به پدیده بحران اسـت   دیگر، عبارت به .و سرریز کرده است
و جلـوگیري از تصـاعد بحـران. فرهنـگ     » انتفـاء «و چـه بـراي   » تصـاعد «چه براي 

 ـ ،الملل دیپلماسی و روابط بین هـا در   راي کنتـرل رویـداد  مدیریت بحران را تلاشی ب
 کنـد  یافته تعریف می آمیز نظام براي پیشگیري از یک روند خشونت ،طول یک بحران

شـود   ین معنا که مدیریت بحران به اقداماتی گفتـه مـی  ه اب ؛)350: 1392بابایی،  (علی
تصـاعد عمـودي (تشـدید بحـران) یـا افقـی (گسـترش         ازکه با هـدف جلـوگیري   
رود. ایـن تعریـف از مـدیریت     کار می هزعات و اختلافات بسرزمینی) درگیري و منا

ینـد  اشـی از مبنـاي کـنش بـازیگران در فر    رزبحران، تعریفـی محـدود و قضـاوتی ا   
کنشگري خـود در   را افق خشونت از پیشگیري لزوماً ،ست، زیرا بازیگرانا ها بحران

سیسـتمی   وندهند، بلکه تلاش براي همسو کردن تحولات در الملل قرار نمی نظام بین
. به بیـانی دیگـر، مـدیریت    ستمبناي کنشگري آنها دشان،با ملاحظات موردنظر خو

و » تداوم«بسا  چه ، وها نیست بحران توقف وفصل، کنترل و حل معناي بحران لزوماً به
  همسو با ملاحظات بازیگران باشد. ،بحران از نظر و منظري» نردبان تصاعد«
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 ـ بهره مـی  آنغلبه بر  برايهاي مختلفی  وهاز شی بحران بنابراین، بازیگران د. گیرن
المللی که توسـط هریـک از بـازیگران      هاي بین در اینجا برترین شیوه مدیریت بحران

از عدم خشـونت تـا خشـونت     ،آنبودن آمیز  برحسب درجه خشونت ،رود کار می به
هاي  هیئتعزام مثال ا عنوان به ـ  آمیز (شامل مذاکره ) شیوه صلح1ترتیب عبارتند از:  به

هـاي   شـیوه   ـ اي هاي جهانی و منطقه مثلاً توسط سازمان ـ  رسمی دوجانبه، میانجیگري
هاي اقتصـادي مـورد    همچون لغو کمک ـ   و فشار غیرنظامی ،چندگانه بدون خشونت

مانورهـاي   ماننـد  ،هاي نظامی غیرخشن (شـامل اقـدامات فیزیکـی    ) شیوه2)؛  ـ تعهد
هـاي   ) شـیوه 3و  ؛اننـد تهدیـد بـه اسـتفاده از خشـونت)     م اقدامات شفاهی و نظامی

  .)125: 1382(برچر و دیگران،  آمیز خشونت
موجب بروز الگوهاي رفتاري متفاوتی از سـوي   ،ها تلاش براي مدیریت بحران

نوع و جنس بحران، موقعیـت   براساسشود. این الگوهاي رفتاري  بازیگران اصلی می
و » 3ائتلافـی «تا الگوهـاي  » 2اي موازنه«و » 1گرایی نبهیکجا«از الگوهاي  ...و ،بازیگران

مـدیریت بحـران در نظـام     سـاماندهی و  یابـد.  امتداد می» 4نهادي و همیاري جمعی«
المللی برآمده از آنهـا در قالـب    المللی از طریق بازیگران سیستمی یا نهادهاي بین بین

وط به رفتار صریح، مرب ،رسمی د. الگوهايشو غیررسمی انجام می الگوهاي رسمی و
است و رفتار غیررسمی، بـه رفتـار ضـمنی     المللی مند نهادهاي بین مسئولانه و قاعده

  .داري و احتیاط است، اشاره دارد بر خویشتن موازنه قوا و بازدارندگی که مبتنی
هـا   در کنار عواملی که موجب ایجاد تفاوت در الگوي رفتاري دولت ،حال بااین

 ؛گردند ها می هستند که موجب یکسانی و همگونی رفتار دولت عواملی نیز ،دنشو می
کننـده الگوهـاي تعامـل     تعیـین  ،ساختار نظـام  ،گرایان نوواقع«از منظر  ،عنوان نمونه به

هـایی کـه از نظـر فرهنـگ، حکومـت و دیگـر        رو، بـا همـه تفـاوت    آنهاست. ازایـن 
تظـار دارنـد کـه    گرایـان ان  نوواقـع  ،هـا وجـود دارد   هاي داخلـی میـان دولـت    ویژگی
 ،قـرار گیرنـد   هـم در داخل نظام در موقعیـت مشـابه    که هنگامی ،هاي مختلف دولت

                                                                 
1. Unilateralism  
2. Balancing  
3. Coalition  
4. Institutional and Collective Cooperation  
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). از ایـن منظـر، تـا    746: 1388(گـریفیتس،   »رفتاري شبیه به یکدیگر داشـته باشـند  
شـوند و هـر    نتـایج و رفتارهـاي مشـابهی تولیـد مـی      ،یابد که ساختار دوام می زمانی
  کند. ی و رفتاري متناسب با خود را تولید مییک نوع الگوي تعامل ،ساختار

 ـ  » 1کننده ي همگونتأثیر«ساختار بر نوع رفتار که  تأثیربر  علاوه  یناسـت، بایـد ب
بـر الگـوي   » 2کننـده  اثري نـاهمگون «ها که  شکل و محتواي متحول و متفاوت بحران

ائـل  المللـی دارنـد، تمـایز ق    هاي بـین  هاي بزرگ در برخورد با بحران رفتاري قدرت
تـوان در دو محـور     المللـی را مـی   هاي بین طورکلی بحران شویم. به همین منظور، به

دهنـد و   سـاختار نظـام رخ مـی   » در«هـایی کـه    الف) بحـران  ؛بندي کرد عمده تقسیم
ساختار نظام رخ » بر«هایی که  ب) بحران ؛تهدیدي علیه ساختار توزیع قدرت نیستند

کلیت ساختار توزیـع   ايکشند و تهدیدي بر میچالش  دهند و موجودیت آن را به می
در شـکل  » هاي نیابتی جنگ« ،طور عینی، در دوران جنگ سرد . بههستند   قدرت نظام

کـه   نـی سـاختار نظـام تلقـی کـرد، امـا بحرا     » در«هایی  توان بحران  محدودشان را می
د، بحرانـی  ن ـصورت مستقیم تهدیـد ک  هاي مسلط نظام را به موجودیت یکی از قطب

که ممکن اسـت بـه تغییـر سـاختار بینجامـد (ماننـد بحـران         استساختار نظام » بر«
  موشکی کوبا).

ــین ــد کــه در پــی  واحــدها را برمــی ،الملــل نظــم آنارشــیک در نظــام ب انگیزان
والتز، در  از نظر لذا ؛ي قدرت براي امنیت و بقا از طریق خودیاري باشندوجو جست

رفتـار   ،ها و امنیت خود هستند و این نگرانی هر سیستم خودیاري، واحدها نگران بقا
رو، در روابط میـان   ). ازاین172: 1392(والتز،  کند شرطی می خاصی،سمت  آنها را به
مـانع   ،است که اگر به زیان آنهـا باشـد  » 3دستاورد نسبی« ،ها آنچه اهمیت دارد دولت

ب پیگیـري  همکاري یا تداوم آن خواهد شد. بنابراین در سطح نظام، آنارشـی موج ـ 
پـس،   ).63: 1392(برچیـل و دیگـران،    شـود  ایجاد توازن در دستاوردهاي نسبی می

هـا   گرایی ساختاري این است که در نظام آنارشیک، دولت نتیجه نظري محوري واقع

                                                                 
1. Convergent Effect  
2. Divergent Effect  
3. Relative Gain  
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تقویت کسی  با ،روي دنباله .»1روي دنباله«زنند تا  می» موازنه«در روابط خود دست به 
حکومتی براي  که هنگامی .آفریند ا اقدام کند، فاجعه میکه بعداً ممکن است علیه شم

همواره تهدید  ،هاي بزرگ ویژه قدرت به ،کسب حمایت وجود ندارد، قدرت دیگران
صـعود،   تر یا درحـال  کوشند با مقابله با یک قدرت قوي می» دهندگان موازنه« و است

  ).54: 1392برچیل و دیگران، ( خطر را کاهش دهند
 توان شـاهد  ها می بحرانمدیریت در طورکلی،  ، بهبالان ملاحظات با درنظر داشت

بود که عبارتند از: الـف) الگـوي تـوازن قـوا؛ ب) الگـوي       الگوي رفتارينوع چهار 
از  گرا. هریک گرا؛ ج) الگوي نهادگرا؛ و د) الگوي ائتلاف مآبانه یا یکجانبه وريطامپرا
فقـدان    معنـی  بـه ، الملـل  بین نظام ودنآنارشیک ب بر یمتفاوتهاي  هدرج به الگوها این

 تأکیـد  ،الملـل  در روابط بـین  »دولت ملی« نقش مرکزي و محوریت فائقه قدرتیک 
  .دارند

  الگوهاي مدیریت بحران .2
  بر الگوي توازن قوا مدیریت بحران مبتنی .2- 1

 بـال دن د کـه بـه  شپادشاه انگلستان، مطرح ، ویلیام سومتوسط  بار نخستینمفهوم توازن قوا 
 هـم  ،. موازنـه قـوا  )576: 1378(کیسـینجر،   طلبانـه فرانسـه بـود    توسعه هاي انگیزه کنترل
کـار   بـه  ،مثابه یک الگوي رفتاري در نظـم سیسـتمیک   مثابه یک نظم سیستمیک و هم به به
 المللـی  بـین   سیاسـی   سیستم  یند موازنه قوا در ساخت آنارشیکانیروي محرك فررود.  می
و   وجـود   نـه در  یند مؤثر باشند،افر  توانند در شدت و ضعف این می تنهاکشورها  و است

سیاسـت خـارجی    در »اتیـک ماتو«تمایـل   بنـابراین  ؛)490: 1366(میرفخرایی،  یا عدم آن
 همـه ایـن اسـت کـه      نظریـه انگـاره اصـلی ایـن    سـت.  ا واق ـ  سمت تـوازن  بـه ،کشورها
 ظـور حفـظ و افـزایش منافعشـان)    من (و به هدف افزایش قدرتشان  با  ها دولت هاي تحرك

المللـی در چـارچوب سیسـتمی کـه      این مبارزه براي قدرت در سطح بین شود. میام انج
لحـاظ مفهـومی    موازنه به .(Bull, 1977: 112-111)دهد  رخ می دارد،  گونه مرج و هرج  ساخت

ب سـب  ،) تمرکـز قـدرت در هـر بـازیگري    1اسـت:   یافتهبر مبناي دو گزاره بنیادین قوام 
 ،المللـی  ) در یک نظم آنارشـیک بـین  2 ؛کاهش ضریب امنیتی دیگر بازیگران خواهد شد

                                                                 
1. Bandwagon  
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مجبـور بـه مقابلـه بـا تمرکـز قـدرت در نظـام         ،ها براي بقا و افزایش امنیت خـود  دولت
  ).230- 231: 1392زاده،  (چگینی الملل هستند بین

یک هـا در محـیط آنارش ـ   مفروض نظریه موازنه قدرت این است که چون دولت
براي حداکثرسازي شانس بقاي خود در بلندمدت، بـا افـزایش    ،کنند جهانی عمل می

هایشـان در اتحـاد بـا سـایر      هاي خود (موازنه داخلی) یا تجمیع توانمنـدي  توانمندي
لا) جلـوگیري خواهنـد کـرد.    تیها (موازنه خارجی) از تمرکز شدید قدرت (اس دولت

ها بـه   باشد، امکان روي آوردن دولت رجویی (یک دولت) بیشت هرچه احتمال سیطره
کنشـی اسـت کـه بـراي      ،رو، موازنـه متقابـل   ازایـن  شـود؛  مـی بیشتر » موازنه متقابل«

شـود و ایـن کـنش در غیـاب قـدرت       اتخاذ می ،جلوگیري از تمرکز قدرت در نظام
بـر   اي مبتنـی  پدیـده  ،موازنـه «دهـد. درنتیجـه    مسلط بالفعل یـا بـالقوه نیـز رخ نمـی    

توانند مانع دستیابی یک قدرت بـه   ها می بزرگ است، زیرا تنها این قدرتهاي  قدرت
  ).54-55: 1392(بروکز و ولفورث،  »برتري ژئوپلیتیکی شوند
زمـانی  ، المللـی  بـین  امنیـت  بر این اصل استوار اسـت کـه   نظریه موازنه قدرت

نحـوي توزیـع شـده باشـد کـه هـیچ دولتـی بـه          یابد که قدرت نظامی به افزایش می
ایـن   .ها را داشته باشد، قدرتمند نباشد آمدن بر دیگر دولت فائقکه توانایی  اي اندازه

از  ،العاده زیـادي داشـته باشـد    فوق کند که اگر یک دولت، قدرت می بینی نظریه پیش
کند. ایـن امـر موجـب     حمله می کند و به کشورهاي ضعیف قدرت خود استفاده می

هاي تـدافعی   براي پیوستن به ائتلاف ،هایی که در معرض خطر هستند شود دولت می
داراي  ،ي دیگر، توازن قدرت. از منظر(Kegley & Blanton, 2005: 503) انگیزه پیدا کنند

هـا و چهـره دیگـر بـه      میان دولـت  که یکی از آنها به منافع متعارض استدو چهره 
اي  مقوم شـأن اسـطوره   ،اما هر دو چهره توازن قدرت توجه دارد،منافع مشترك آنها 

هاي مستقل  از دولت اي پدیده را به صلح و ثبات در میان مجموعه اند که این آن بوده
  ).121: 1390(فراي و اَهیگن،  زند یپیوند م

الملـل   هایی از تلاش براي تسلط بر نظام بـین  نشانه ،که یک قدرت بزرگ زمانی
شـوند تـا از ایـن طریـق ضـمن       ها با یکدیگر متحد می  دیگر قدرت ،دهد را بروز می

 همـۀ در سیستم، بقا و استقلال خود را حفـظ کننـد.    هژمونیکهاي  گرایشمقابله با 
کنند  شوند و تلاش می بسیار نگران می ،ان حاضر در سیستم از انباشت قدرتبازیگر
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گـویی   هرگونه تغییر در سطح سیستم را رصد کرده و آمـادگی خـود را بـراي پاسـخ    
 ،بقـا  سـازوکار  ،. براساس اصـل موازنـه قـوا   )231: 1392زاده،  چگینی( افزایش دهند
 ـ هاي منفرد را وادار به م ها یا دولت اجتماع دولت تمرکـز و انباشـت قـدرت     اقابلـه ب

الملـل مطـرح    عنوان یک پویش بنیادین سیاسـت بـین   د. این امر موازنه قوا را بهکن می
 سـازد  هـا و افـزایش بقـاي واحـدها را میسـر مـی       د که بازتولید اجتماع دولـت کن می

  ).232 :1392زاده،  چگینی(
را حاصـل   تـاریخی آن  گرایـان  ست که واقعا ها معناي توازن بین دولت توازن قوا به

ایـن نظـام    ،گرایان ساختاري معتقدند که واقع درحالی ،دانند دیپلماسی (موازنه ایجابی) می
 دیـدگاه ). از 362: 1383(بیلیس و دیگـران،   تمایل طبیعی دارد (تصادفی) ،سمت توازن به

 کشـورها  سـایر  بـا  رویارویی براي کشور استراتژي قدرت شامل ، توازننخسترویکرد 
 یـک  قـدرت  موازنـه  بنـابراین  شود؛ می بسته کار هعامدانه ب و هدفمند صورت به که ستا

 ناخودآگـاه  نتیجـه  به قدرت رویکرد دوم، توازن دیدگاهاما از  ،نیست خودي خودبه نتیجه
 قـانون  سرچشـمه در  ،دیـدگاه  ایـن . دارد اشـاره  پویا سیستم یک در تعادل خوردن برهم
 کمتـرین میـزان   بـه  سیسـتم  یـک  انرژي که هنگامی«: دگوی می دارد که ترمودینامیک سوم
 سیاسـی  ایـده  در. »رسـد  می اي پوشی چشم قابل میزان به آن در آنتروپی کند، می میل خود
 توانـد  می کشور یک که است مربوط قدرتی میزان سیستم به در انرژي حداقل قوا، موازنه
 ـ الملـل  بین سیستم دادن تغییر براي  بـا  قـدرت  مقـدار  ایـن  هک ـ درصـورتی  گیـرد؛  کـار  هب
 اسـتقلال  خـوردن  بـرهم  از ناشـی  نظمی بی یا و آنتروپی شود، متوازن تراز هم هاي قدرت

 یـک  که قدرت توازن درباره دیدگاه این. شود می متعادل ،سیستم و یافته کاهش کشورها،
 بـه  اراده و نـه  کنـد  می ارزیابی آن نتایج طریق از را موازنه کند، می دنبال را نگر کل نگرش
امـا   ،کنـد  قـدرت را مشـخص مـی    توزیع برابر، روي، اگرچه توازن قوا هر به .موازنه ایجاد
(فـراي و  باشـد  توزیع نابرابر یا حتـی نامشـخص قـدرت    کننده  بیانتواند  حال می درعین

  ).103: 1390اهَیگن، 
حاکی از نـوعی کنشـگري در   ، مثابه یک الگوي رفتاري حال، موازنه قوا به بااین

از طریق افـزایش  کنند  می مجموعه بازیگران تلاش ،نظام است که براساس آندرون 
امکان پیـدایی یـک قـدرت فائقـه و      ،قدرت، اتحاد و ائتلاف، یا بازیگري استراتژیک

هاي  بندي تواند در قالب قطب می موازنه قوا ،ریمون آروننظر  برند. بهبرا از بین  برتر
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. نوع تعادل موجود در نظام دوقطبی و یـا  مختلف دوقطبی و یا چندقطبی ظاهر شود
دفـاع   متفاوت است. در نظام دوقطبی، هر بازیگر اصـلی سـعی دارد از بـی    چندقطبی

چنانچـه فزونـی   ، اما در نظام چنـدقطبی  ،جلوگیري کند ،ماندن خود در مقابل رقیب
 اردوگاه توانند می زند، بازیگران براي حفظ خودبنیروي یک قدرت، تعادل را بر هم 

  .(Aron, 1967: 16) ایجاد کنند یادشدهجدیدي براي سد کردن قدرت 
  هـاي  قـدرت  المللـی،  هاي بـین  مدیریت بحرانعنوان الگوي رفتاري  در موازنه قوا به

 هایی از جنگ را در خـود دارد،  که نشانه »مانورهاي نمادین«و  »تهدید«با  کهبزرگ برآنند 
ویژگی اصـلی ایـن نـوع     خود را پیش ببرند.منافع  یک جنگ عملی، بهوارد شدن   بدون

و  »اراده« اسـت.  »داري خویشـتن « بحـران را در پـی دارد،   »آمیـز  تدبیر موفقیـت «  رفتار که
داري  بر خویشـتن  ارادي بودن رفتار مبتنی .هستنداین الگوي رفتاري   دو ویژگی ،»احتیاط«
تیاطی بودن ایـن الگـوي   که اح  درحالی هاي سیاسی است، و کنش هاتهدید  معنی اعمال به

در رفتـار   دیگـر،  عبـارت  هب یابد. سازشکارانه تجلی می هاي و توافق هارفتاري در پیشنهاد
 ـ   امکانات و قابلیـت  ،بازیگران سو، ازیک  داري بر خویشتن مبتنی صـورت   ههـاي خـود را ب

و ، مانورهـاي نمـادین   تهدیـد،  قالـب  مـوردنظر در  به اهـداف  دستیابیارادي در راستاي 
منازعه به آسـتانه   که کنند د و تلاش میندار اعتقادسوي دیگر، گیرند و از  می کار هگ بجن

آمـادگی بـراي    متضمن ،این الگوي رفتاري نرسد. رقیب  هاي بنیادین خوردن ارزش برهم
شـود   کـار گرفتـه مـی    بهزنی سیاسی  آمادگی در راستاي چانه  اما این ،استاستفاده از زور 

  ).59: 1376(میلر، 
شکل اقدامات فیزیکی و لفظی خواهد بود. درصـورت عـدم وقـوع     زنی به چانه

 ،مصـالحه  کـم،  دسـت هـاي مقابـل بـه تسـلیم یـا       طـرف  ر کردنخشونت، براي وادا
. آنها منابع خود را بسیج کـرده  کار گرفته خواهد شد بهجز جنگ  هاي دیگري به شیوه

انجام  يهاي آشکار و رزمایش آورند باش درمی هاي مسلح را به حالت آماده و یا نیرو
 شـوند  به تهدیـد اسـتفاده از خشـونت متوسـل مـی      ،دهند یا درصورت ضرورت می

حـاکم   »دیپلماتیـک   منطـق « ،داري بـر خویشـتن   در رفتار مبتنی). 122: 1383(برچر، 
ایـن   اسـت. » ناگفتـه و نانوشـته   هـاي  تفـاهم « قواعد ضمنی حاکم بر این الگو .است
فـراهم  را   مـدارا یـا تسـاهل    ۀهـا را تعیـین و زمین ـ   ت سیاستمشروعی ۀآستان ،قواعد
در دوران جنـگ  هاي خاورمیانه  و بحران ،بحران برلین بحران موشکی کوبا، د.نکن  می
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هسـتند  هاي بـزرگ   داري قدرت بر خویشتن از الگوي رفتاري مبتنی یهای نمونه ،سرد
  ).59: 1376(میلر، 
» منطق قـدرت «ها براساس نوعی  ي قدرتالگوي رفتار ،علاوه، در موازنه قوا به

کـارگیري   بـه  برداشت اشـتباه در مـورد   . این نکته نباید موجباست بنیان نهاده شده
 هـاي  شـیوه  ،زیرا با تحـول در مفهـوم قـدرت    ،ها شود قدرت سخت در رفتار دولت

 ،ین معنا که ماهیت قـدرت ه اب ؛ها نیز تحول یافته است بر قدرت دولت رفتاري مبتنی
افـزاري و   هاي نـرم  حوزه به ،افزاري و نظامی  هاي صرفاً سخت یافته و از حوزه تحول

بر اقتصاد، ارتباطات، دیپلماسـی و سیاسـت عمـومی گسـترش یافتـه       هوشمند مبتنی
هـا از معیارهـا و    درك دولـت  ،رو، با توجه به تغییـر در ماهیـت قـدرت    ازاین ؛است
منجر به گسـترش منطـق محـدود     ،هاي قدرت نیز تغییر کرده است. این عامل ملاك

شکل جدیدي شده است که در آن هرگونـه افـزایش    قدرت در موازنه قواي سنتی به
. لذا با تحول استزدن موازنه   معناي برهم به ،هاي یادشده توانایی و قابلیت در حوزه

موازنه قـدرت  «ها از قدرت، الگوي رفتاري آنها نیز تغییر کرده است.  در درك دولت
افـزایش یـک بـازیگر یـا      یک راهبرد را در برابر قـدرت روبـه   تنهاابه موازنه قوا مث به

ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمونیـک یـا قـدرت     ،پذیرد و آن قدرت هژمونیک می
  ).399: 1389خانی،  عبداله»(ستا ها  گسترش یکی از طرف روبه

اقدام منفردانه و  سمت به ،ها ها در واکنش به بحران قدرت ،در الگوي موازنه قوا
رفتـاري   الگوهايایجاد رو، شاهد  ازهمین ؛کنند می علیه وضع بحرانی حرکت جمعی
بر جابجایی  منطق بحران در نظام موازنه قوا مبتنی هستیم. نظام موازنه قوا در متفاوتی

اشاره بـه افـزایش قـدرت یـک      ،در اینجا بحران است.ها   در توزیع توانمندي قدرت
چـه  بحـران،  ها به تناسـب اینکـه    قدرت .قدرت سایر بازیگران دارد و کاهش بازیگر
بنـابر   ،اقـدام بـه کنشـگري و یـا مـدیریت آن      ،ي بر موازنه قواي بین آنهـا دارد تأثیر

کننـد. در مقابـل ایـن نـوع از کنشـگري،       بر حفظ موازنه قوا می ملاحظات خود مبنی
کننـد   تـلاش مـی   ند،هسـت هایی که درصـدد بـرهم زدن موازنـه قـوا      قدرت یا قدرت

گسـترش   در پیو نیز بکشانند خلاف موازنه قوا  سویی و سمتبه مدیریت بحران را 
در بحـران   ،عنـوان نمونـه   بـه  هسـتند؛ عنوان قدرت برتر  خود به کردنقدرت و فائق 

 ـ  ،کوزوو بین اتحادیه اروپا و روسیه ه بحرانی از جنس موازنه قوا شکل گرفته بـود. ب
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موازنه قوا به نفع اتحادیـه اروپـا    ،کوزوو از دایره امنیتی روسیه ین معنا که با خروجا
موازنه قـوا   ،گرایان گیري غرب با قدرت ،همچنین در بحران اخیر اوکراین .تغییر کرد

تناسـب قـدرت و    رو روسیه به ازهمین شد؛علیه نظام امنیتی روسیه دستخوش تحول 
کند و یـا پاسـخی تهـاجمی بـه     کند این بحران را مدیریت   توانمندي خود تلاش می

  .دهدبافزایش قدرت اتحادیه اروپا 
مـدل  «اي وجود داشـته اسـت:    از لحاظ تاریخی، دو مدل براي رفتارهاي موازنه

کـه مظهـر آن   » مـدل آلمـانی  «اسـت؛ و   رائیلیزپالمرستون دیکه مظهر آن » انگلیسی
اي بـود   گونـه  بهاي انگلیسی   است. رویکرد موازنه اتوفن بیسمارك ،صدراعظم آهنین
» توازن قوا مورد تهدیـد مسـتقیم  «شد تا اینکه  باید صبر پیشه می ،که پیش از دخالت

شـد. رویکـرد    مـی  حمایت تر طرف ضعیف ازتقریباً باید همیشه  سپس قرار گیرد، و
هـا   عبارت از توسل به ایجاد روابط نزدیک با تعداد هرچه بیشتر از طـرف  ،بیسمارك

هـاي   ایجـاد نظـام  «ها جلوگیري شود، و این کار از طریق  چالش بود تا اینکه از بروز
براي تعـدیل ادعاهـاي    آمده دست به، و با استفاده از نفوذ »وجه من اتحاد اعم و اخص

). یکی از اصـول کلـی در   611-612: 1378(کیسینجر (جلد دوم)، شد  رقبا انجام می
رجی تصـمیم دارنـد در   موازنه پالمرستونی این بود که تغییراتی کـه کشـورهاي خـا   

، تغییراتی هستند که به انگلـیس ربطـی   ایجاد کنندقانون اساسی و شکل دولت خود 
تسـخیر   بـراي امـا تـلاش یـک کشـور      ،د تا با زور اسلحه در آنها دخالت کنـد نندار

سرزمینی که به کشور دیگري تعلق دارد، و اختصاص آن به خود، موضـوع متفـاوتی   
و بـا تغییـر    انجامـد  مـی ختلال در موازنه قواي موجـود  زیرا چنین تلاشی به ا ،است

وجود آورد؛ بنـابراین   هاي دیگر به تواند خطري براي قدرت  قدرت نسبی کشورها می
 (کیسـینجر  دانـد  هایی خود را کاملاً آزاد مـی  دولت بریتانیا در مقابله با چنین فعالیت

معنـاي   ود که در کل بـه حمایت از موازنه قوا ب ). اصل ثابت،170: 1378(جلد اول)، 
 ی. هدف بیسمارك این بود که به هیچ قدرتبودحمایت از ضعیف در مقابل قدرتمند 

کیسینجر (جلـد  ( فرصت پیوستن به هیچ اتحادي را علیه آلمان ندهد ـ فرانسه جز به ـ 
  ).240 :1378اول)، 
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  گرایی بر الگوي یکجانبه مدیریت بحران مبتنی .2-2
آرایش سیاسی قدرت برخلاف نظام موازنـه قـوا،    ،»1خطی م تکنظا«بر  در نظم مبتنی

یـک   ،الملـل  ین معنا که در نظـام بـین  ه اب ؛است» آنارشیک مراتبیِ  سلسله«و » هرمی«
المللـی   اقدام به انتشار احکام و قواعد نظام بین ،ها  سایر قدرت برتر ازفائقه و قدرت 

بـرخلاف موازنـه    ،ن قدرتکند. جریا براساس منطق قدرت و هنجارهاي خویش می
میان دو یا چند بازیگر بود، در الگـوي  » برگشتی و  رفت«قوا که بیشتر شبیه یک بازي 

شـاهد   ،کنـد. در ایـن مـدل    سمت قاعده حرکـت مـی   خطی از نقطه بالاي هرم به تک
بلکه نظام توزیع و تعیین قواعد و احکام از سـمت   ،نیستیم ها تبرگشت حرک و رفت

ارتبـاط میـان    ،قاط و مکان فرودست نظام جریان دارد. در این نظـام قدرت فائقه به ن
  .محور است  بر بنیادهاي قدرت مراتبی و مبتنی سلسله ،بازیگران

طلـب   به قـدرتی امپریالیسـتی، زورگـو و سـلطه     برتر، قدرت یخط در نظام تک
ا با زور و اجبـار، سـلطه خـود ر    برترتبدیل خواهد شد. در این نوع از نظام، قدرت 

و  هسـتند    از وضـعیت خـود ناراضـی    ،بخشد و زیردستان و بازیگران تـابع  تداوم می
هاي کافی براي این  ها و ظرفیت کنند، اما از قابلیت براي تغییر این وضعیت تلاش می

هیچ  ،خطی بنابراین در نظام تک ؛)435: 1389خانی،  (عبداله منظور برخوردار نیستند
بـه   اقـدام برتـر   قدرت هیعل بتواند هک ستین يقواي  هانداز به دیگري» دولت منفرد«

 يشـتر یب تی ـامن از هـا  قـدرت  گـر ید بـا  سهیمقا دربرتر  قدرت جه،یند. درنتک موازنه
 ـ مسائلسیاري از ب جهینت نییتع به قادر برخوردار است،  شـانس  و اسـت  یالملل ـ نیب

نـوع از   ایـن ). 788-789: 1386(جمشـیدي،   رفتار دیگـران دارد  نترلک يبرا يادیز
تقریباً در انتهاي طیف نظام هژمونیک قرار دارد و بـیش از هرچیـز بـر اسـتیلا      ،نظام

  ).435: 1389خانی،  (عبداله تکیه دارد
است، اما تا تشـکیل دولـت و    ادیانق و یمراتب سلسله نظام ایجادکننده ،خطی نظام تک
 ـ نظم آن سلسله ،حکومت جهانی معنـا کـه قـدرت    یـن  ه امراتبی از نوع آنارشیک است؛ ب

نظـام   در توان ضمیمه کردن کشورهاي دیگـر بـه خـود را نـدارد.     ،وريطمانند امپرا برتر
 ابرقـدرت  هکبل ست،ین» اتحاد«جنس  از ،ردستانشیز و برترقدرت  انیم ۀرابط ،خطی تک

                                                                 
1. Uni-linear System  
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 امـا  .آلمـان  و بـا ژاپـن   امریکا معامله مانند ؛دهد یم یتیامن يها ضمانت خود ردستانیز به
 هک ـ یدرحـال  ب،یترت نیا هب .است یمراتب سلسله نظام قبول بر یمبتن، یتیامن يها نتضما ارائه
 بـه  ملـزم  اسـت، خـودش   یمراتب ـ سلسله نظم نیقوان اعمال و نیتدو قدرت برتر، فهیوظ
 برتـر قـدرت   توسـط  قدرت اعمال منطق زیردست، يشورهاک. ستین نیقوان نیا تیرعا
 ـا در ن،یبنابرا ؛نندک یم فرض مسلم را آن و رفتهیپذ را  دربـاره  يزی ـچ چیه ـ رد،یک ـرو نی

 ـ منطق نیا. شود ینم مطرحبرتر  قدرت تیمشروع ای و شورهاک گرید حقوق  ـا ادآوری  نی
 ـبا را آنچـه  ف،یضـع  و توانـد  یم ـ را آنچـه  قدرتمنـد « هک است معروف جمله  انجـام  د،ی

  .)799- 800: 1386(جمشیدي،  »دهد یم
دلیـل عـدم    بـه   ـ مراتبـی بـودن   د سلسـله با وجـو   ـ نظام  خطی، منطق تک نظام در

 ـ. اسـت  یکآنارش ـ تشکیل دولت جهانی موردنظر والتز،  يهـا  ترتیـب، قـدرت   یـن ا هب
در این . هستند مسلط قدرت هیعل موازنه جادیا دنبال به تر و زیردست همواره کوچک

 ـ  یم خارج مطلق یآنارش نظم از حالت نظام، مراتـب   دلیـل وجـود سلسـله    هشـود و ب
ین مسـئله در نظـام   تـر  مهـم شـود.   مـی  حالتی از آنارشی حداقلی نزدیـک به  ،قدرت
است؛  نظام این پایداري بر ها دولت قدرت شدید خطی، بررسی پیامدهاي فاصله تک

هاي  قدرت توسط قدرتش نگران موازنه همواره نظام، قدرت برتر این که به این معنا
 هـاي  قـدرت  ائـتلاف  رابرب در خطی هنوز تک نظام قدرت برتر زیرا است؛ تر کوچک

ــر در موازنــه ایجــاد زیردســت، بــراي  نیســت. برخــوردار کامــل ایمنــی از آن، براب
 شـکل  جـدي  مـانع  خطی، تک نظام در بسیار زیاد قدرت برتر توانمندي حال، درعین
  است. »ساز موازنه ائتلاف« هر به دادن

ــاري  ــه«الگــوي رفت ــاً» گــرا یکجانب ــه از طریــق تحمیــل اراده، عموم ت صــور ب
یعنی بازیگر قدرتمند، قـدرت خـود را    ؛شود ظاهر می» انحصارگرا«و » گرایانه سلطه«

بـازیگران دیگـر    کـردن گیرد و درصدد تابع  کار می تر به در مقابل کشورهاي کوچک
رهبـري و   هـا را  بحـران تنهـایی   بـه  برتر بنابراین در این شکل از نظام، قدرت ؛است

کنند. قـدرت   چون تابعان در مقابل آن عمل میهم ،و دیگر بازیگران کند میمدیریت 
بازیگري فعال، بلامنازع و انحصارگرا در سطح سیستم اسـت.   ،در این نوع نظم برتر

به اسـتفاده از   اقدام ،به اهداف خود براي دستیابی برتر قدرت در این الگوي رفتاري،
منطـق   د.کن ـ میها  قدرتتهدید و درنهایت زور علیه منافع امنیتی و استراتژیک دیگر 
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روانشناسـی و    هـاي  ابزارهـا و رویـه   اینکـه ضـمن   حاکم بـر ایـن الگـوي رفتـاري،    
  ).58: 1376(میلر،  است »منطق میلیتاریسم« شود، دیپلماتیک کنار گذاشته می

مثابه بازیگري کـه مـدیریت نظـام را برعهـده دارد،      در این الگو، قدرت برتر به
هـاي   حـذف و سـرکوب بحـران   درصـدد  درت برتر کند. لزوماً این ق آفرینی می    نقش
قـدرت خـویش از دو منظـر بـا      يمنظـور حفـظ و ارتقـا    بلکه بـه  یست،المللی ن بین

سـاختار هسـتند؛   » بر«هایی که  کند: نخست، بحران المللی برخورد می هاي بین بحران
ط به بازیگران و محـی » عیار و قاطعانه پاسخی تمام«قدرت برتر  ،ها در این نوع بحران

 رفتـار  الگـوي  بـه  ،زور از سریع استفاده لحاظ به رفتاري این الگوي«دهد؛  بحران می
ساختار و نـه بـر سـاختار هسـتند؛     » در«هایی که  ؛ دوم، بحران»است نزدیک تهاجمی

هـا موجـب ایجـاد     اینکه این بحران راساسها معمولاً ب قدرت برتر در این نوع بحران
دهـد. در   هـاي متفـاوتی بـروز مـی     وند، پاسخش چالش و ارتقاي قدرت براي وي می

دهد که از  قدرت برتر پاسخی ارائه می شوند، میهایی که موجب ایجاد چالش  بحران
دادن بـه   »وسو سمت«یا  »تداوم«معناي  کردن بحران تا مدیریت آن به »حذف و محو«

 يرتقـا ساز ا هایی که زمینه . در بحرانامتداد داردبحران در راستاي ملاحظات خویش 
بـا    سمت نهادسازي موازي کند بحران موجود را به د، تلاش مینقدرت برتر شو توان

هـاي   اگـر بحـران   ،کنـد. از ایـن منظـر    جایگاه و موقعیت برتر قدرت خـود هـدایت   
 ،مثابه روندهاي تغییر و دگرگونی در همه سطوح سیستم تعریف کنیم المللی را به بین

یـن  ه اب ؛) استبلر تونیگفته  (به» تغییر باثبات«عی قدرت برتر در این روند در پی نو
د و همچنین بـه موقعیـت   کن لزوماً ساختار سیستم را مختل نمی ،معنا که تغییر باثبات
بلکـه بـه اسـتحکام و ثبـات آن      ،سـازد  اي وارد نمـی  تنها خدشـه  برتر قدرت برتر نه

  افزاید. می
بـه رفتـار و    ،هـا  انقـدرت برتـر بـه بحـر      نـوع پاسـخ   ،در این الگوي رفتـاري 

گیـري متضـاد    ین معنا که موضـع ه اب ؛هاي مدعی نیز بستگی دارد گیري قدرت موضع
فضـاي مـدیریت بحـران را تیـره و      توانـد  برتر می قدرت هاي مدعی در برابر قدرت

اي میـدانی و در عمـل خواهـد     عرصه ،بحران مدیریت ،د. در این مواردکننامشخص 
شوند که ممکن است امکان  وارد می فراوانیگذار تأثیر متغیرهاي ،بود. در این حالت

  د.نرا از قدرت برتر بستان شود نامیده می» عیار اشراف تمام«آنچه 
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  قـدرت و حفـظ برتـري در سیسـتم     سـازي  بیشـینه  بـراي هاي بزرگ  تلاش قدرت
  هـاي  موجـب در پـیش گـرفتن سیاسـت     ،»محـور  سیاسـت قـدرت  «الملل برحسـب   بین
وجـب  م ،د. ایـن الگـوي رفتـاري   شو می» هاي نظامی تهاجمی استراتژي«و » طلبانه توسعه«

در ایـن  د. شـو  شـده مـی   تعیـین  هاي ارادي و ازپیش رفتاري تهاجمی در قالب جنگ بروز
 ،اي ت در زیرسیستم منطقـه رالملل یا یک ابرقد در نظام بین یک ابرقدرت الگوي رفتاري،

علیـه   عریـان  از تهدید و درنهایـت زور مبادرت به استفاده  ،به اهداف خوددستیابی  براي
بـزرگ در مراحـل     هـاي  تلاش قـدرت  د.کن می ها قدرت منافع امنیتی و استراتژیک دیگر

از ایـن الگـوي     هـایی  نمونه ،الملل مختلف تاریخ براي پی افکندن هژمونی در سیستم بین
عـراق   يهـا  و تهـاجم  الملـل  بـین در سطح نظام  هیتلرو  ناپلئونهاي  جنگ ست.ا رفتاري

حملـه عربسـتان بـه یمـن، و      ،اي در سـطح منطقـه   )1990(و کویت  )1980(علیه ایران 
هـاي عینـی ایـن     نمونـه ازجملـه   ضمیمه کردن کریمه توسط روسیه در بحران اوکـراین، 

بدیهی است که رفتار تهـاجمی همـواره در راسـتاي تغییـر وضـع       .هستندالگوي رفتاري 
  ).58: 1376(میلر،  دشو موجود انجام می

  بر الگوي نهادگرایی مدیریت بحران مبتنی .2- 3
داشـته باشـیم. درواقـع در     »نهـاد «لازم است درکی از مفهوم  ،منظور درك این رویکرد به

گیرند که امکـان   می یندي قراراخواهیم به این درك برسیم که منازعات در چه فر اینجا می
آید. از این منظـر،   وجود می ایی بهنه» اجماع«منظور رسیدن به یک  همکاري بر سر آنها به

هـا    بر تضادها و ناهمگونی چیره شدنمعنی ایجاد سیستمی است که در آن امکان  به »نهاد«
سـاختار  «تواننـد   د. بـه بیـانی دیگـر، نهادهـا مـی     شو می فراهم» قاعده همکاري« اساسبر

). الگـوي  254: 1382(رنگـر،   بـاز کننـد   »همکـاري « بـراي  را راه و دهند را تغییر» تلافی
سـنت  « بـه  کـه ماهیتـاً   ایـن نظریـه   .دارد الملـل  بـین  جامعـه  نظریـه  در ریشه، نهادگرایی
انگلیسـی   پژوهشـگران هاي اخیر توسط  در سال گردد، الملل برمی روابط بین »گروسیوسی

این رهیافـت   بسط داده شده است. ...و ،هدلی بال ،ایتمارتین و ،باترفیلدهربرت ازجمله 
رقـابتی   نسبتاًرا ها  ها توجه دارد و بازي میان دولت همکاري میان دولت هه بک نظراز این 

: 1376(میلـر،   نزدیک است »ها رژیم« نظریه  به ،داند بر همکاري می و به همان اندازه مبتنی
» اجتمـاعی «بـر   ،الملـل  ). این نظریه در عین پذیرش ماهیت آنارشیک روابط بـین 63- 64
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 دارد تأکیـد هـا   و هنجارهاي مشترك و همکاري میان دولتبودن روابط و وجود اهداف 
  ).137- 138: 1391(مشیرزاده، 

 ـتفـاوت قا   الملـل  المللـی و جامعـه بـین    هدلی بال بین دو مفهوم سیستم بین ل ئ
گیرد که دو یا چند دولت بـا   زمانی شکل می ،الملل سیستم بین ،از دیدگاه وي است.
  عنصـر اصـلی  ، هـا  دولـت  تعـاملات  ،لـت داشـته باشـند و در ایـن حا    »برخورد« هم

الملل بر وجود شـناخت و   ایده جامعه بیناما،  ،شود محاسبات طرفین درگیر تلقی می
گیـري   شـکل   موجـب  ،این شـناخت  ها و منافع مشترك متکی است. آگاهی از ارزش

موجب  ،ها و منابع وجود آگاهی مشترك از ارزش د.شو قواعد و نهادهاي مشترك می
 فرهنـگ،  گردد. می  استقلال آنها و توسعه صلح و ثبات هاي ملی، دولت سیستم حفظ
ساز تعریـف قواعـد    زمینه ،هاي مشترك در کنار مبانی اخلاقی فراگیر ها و ایده ارزش
 بـال  مشترك است.  منافع درك جمعی و تقویت تکامل و توسعه نهادهاي المللی، بین

  هـاي  دي بیشـتر از قـدرت  ین ـاهـاي بـزرگ در چنـین فر    نقش قدرت معتقد است که
را مثـال خـوبی از ایـده جامعـه      ییاروپـا هـاي   قـدرت  1کنسـرت وي کوچک است. 

  .(Bull, 1977: 20-11) ددان الملل می بین
هـا و   لزوماً پشتیبان نظمی هنجاري است که مشروعیت دولـت  ،الملل جامعه بین

حفظ یـا توسـعه    ،قواعدي که هدفشان ؛پذیرد می ،اند اي را که آنها تشکیل داده جامعه
ها بیشتر در همزیستی بدون  ست. از این منظر، نفع مشترك دولتا ها نظم میان دولت

براي نمونـه، در دوران   ؛هاي مشترك ستیز و درگیري بوده است تا دستیابی به ارزش
هر دو قواعـدي را بـراي هـدایت     ،سابق ایالات متحده و اتحاد شوروي ،جنگ سرد

ولـی آنهـا رقبـاي سرسـخت و      ،آنهـا توافـق کردنـد    و بـر  مناسبات متقابلشان تنظیم
ناپذیري بودند که جز هدف مهم پرهیز از جنگ رودررو و مستقیم، که منجـر   سازش

شـد، چنـدان هـدف مشـترکی نداشـتند. درنتیجـه، آنهـا         می» انهدام قطعی طرفین«به 
سـر    هـم بـه  در کنار  ،مستقیم ۀبدون ستیز مسلحان ،داد که اجازه می یافتند را قواعدي

هـا   نـد کـه بـه دولـت    نک هایی را تحمیل می محدودیت در عمل، ،برند. قواعد جمعی
دهـد و ایـن قواعـد ممکـن اسـت در قالـب        اجازه همزیستی در کنار یکدیگر را می

                                                                 
بر هنجارهایی که  مبتنی ،هاي بزرگ تعدادي از قدرتهمه یا  توسطی ایفاشده هدایت  نقش کنسرت:. 1

  .)1417: 1383ش متقابل هستند (بیلیس، اسمیت و دیگران، مورد پذیر
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یگن،   الملل موضوعه یا قواعد ناگفته متجلی شده باشد عرف، حقوق بین (فراي و اَهـ
1390 :137-124.(  

ساختار و » بر«ی نیز منطق رفتارها را براساس دو نوع بحران در الگوي نهادگرای
سـاختار معمـولاً توسـط    » بـر «هـاي   بحران، الگواین کنیم. در  ساختار تبیین می» در«

. در اینجـا  هسـتند » باشـگاه نهـادي  «عضـو   ،کـه خـود   آینـد  وجود می به هایی قدرت
کشـیده و مرزهـاي    چالش کنند کلیت ساختار موجود را به بازیگران بحران تلاش می

 ،سـاختار » در«هـاي   در بحـران  ولـی جدیدي از قدرت را بـراي خـود ایجـاد کننـد.     
از قواعد نهادي را در راستاي ارتقـا  مورد کنند یک یا چند  بازیگران بحران تلاش می

ساختار را  ،ها، بازیگران بحران و گسترش قدرت خود تغییر دهند. در این نوع بحران
سـاختار  » در«هایی که  ند. در بحراندان ا به اندازه کافی عادلانه نمیاما آن ر پذیرند، می

بلکه متضـاد و بنـا بـر     ،ندارندی مشترک گیري جهت ،هاي نهادي دهند، قدرت رخ می
  کنند. گیري می ها موضع بحران در برابرملاحظات خویش 
» سـازي  اجماع«کنند در دو روند  می خویش تلاش ملاحظاتراساس بازیگران ب

در نهـاد   کننـد  تلاش می ها ابتدا قدرت در ها پاسخ دهند. به بحران» اقدام یکجانبه«و 
چنانچه نتوانند در این راستا  و یابند با اهداف خود دست متناسب اجماعی به قدرت

 ،طور یکجانبه و خارج از نهاد قـدرت  کنند به تلاش می ،به اهداف خود نزدیک شوند
پـیش  » مشـروعیت «ترتیب، در ایـن الگـو مسـئله     نیا هاهداف خود را پیگیري کنند. ب

اعضاي نهاد قدرت را جلب کننـد،  موافق بازیگران بحران بتوانند نظر  چنانچه آید. می
کـه ایـن اجمـاع میـان      درصورتی و خواهند بودعلیه بحران » مشروعیت اقدام« داراي

 رو روبـه » مشـکل مشـروعیت اقـدام   «بازیگران بحران با  ،اعضاي نهاد صورت نگیرد
الگـوي نهـادي     ترین تفـاوت  را اصلی» مشروعیت اقدام«توان مسئله  خواهند بود. می

مصداق الگـوي نهـادگرایی    ،المللی به بحران لیبی با سایر الگوها دانست. واکنش بین
  است.

که زمینـه  مبتنی است » مند مسئولانه و قاعده«رفتار بر  ،الگوي رفتاري نهادگرایی
پایــان دادن بــه  ،هــا، جلــوگیري از آن و درنهایــت حــرانب »صــریح تــدبیر« را بــراي
کمتـر پیگیـر    ،هـاي بـزرگ   قدرت ،در این الگو. دکن میها، فراهم  بحرانو  ها درگیري

بلکه آگاهانه درصدد پرهیز از جنـگ و محـدود کـردن     خود هستند،  منافع انحصاري
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ارتبـاط   آنهـا ضـمن همکـاري و برقـراري     باشـند.  هـا مـی   و بحران ها درگیريدامنه 
پایـان   هـا  به درگیري ،طور مشترك با اعمال فشار بر کشورهاي تابع خود هب دوسویه،

وفاداري خود را به هنجارها و قواعد جهـانی   ،صراحت هاي بزرگ به دهند. قدرت می
 هـا  آمیز اختلاف و تمامیت ارضی کشورهاي کوچک و حل مسالمت  ازجمله استقلال

وضـع   ةزننـد  نجارهاي جهانی را علیه متجاوز و بـرهم واعد و هق آنها دارند. اعلام می
 »کنسرت«و  »امنیت جمعی«هاي  نظریهالگوي رفتاري با   این کنند. میاعمال  ،موجود
هماننـد رفتـار    ،منـد  همخوانی دارد. در رفتـار مسـئولانه و قاعـده    ،هاي بزرگ قدرت
امـا   ،اسـت   هـا  یريپایان دادن به درگها و  تدبیر بحران ،هدف ،داري بر خویشتن مبتنی

 ،داري بـر خویشـتن   مبتنی ررفتا ،استدر رفتار مسئولانه بیشتر  »احتصر«که  درحالی
هاي بـزرگ   قدرت ،مسئولانه يرفتار در الگوي است. »ضمنی«بیشتر متکی بر قواعد 

برحسب ارتباط مستقیم و دوستی و آگاهی از منافع و   ،طور دوجانبه هبا صراحت و ب
  .)59-60: 1376(میلر،  ندکن می  لیه متجاوز اقدامع ،هاي مشترك ارزش

ایـن   طرفـداران . شـود  أکیـد مـی  تالمللـی   بر نقش نهادهاي بین ،در این رویکرد
هـا تـوان انجـام آن را     کـه دولـت  را که بسیاري از اموري  نظر هستندرویکرد بر این 

رایش سیاسـی  رو، آ ازهمین ؛)70: 1393(قوام،  توان به نهادها واگذار کرد می ،ندارند
حول مفـاهیم، هنجارهـا،    ،هاي برتر اساس است که قدرت قدرت در این نظریه براین

شده گرد هم آمده و براسـاس ایـن دسـتورکار     هاي مشترك و تعریف قواعد و ارزش
اقـدام  «در این الگو شاهد . همچنین کنند زنی چانه ،کنند بر سر منافع متضاد می تلاش
بـا بـه اجمـاع    هـا   قدرتکه هستیم ا، با این سازوکار ه مدیریت بحران براي» مشترك

بـه اقـدام مشـترك در چـارچوب نهـادي مبـادرت        ،رسیدن بر سر اهـداف مشـترك  
تنها حق ویژه و  ،مدیریتو  استورزند. جایگاه محوري قواعد در اینجا برجسته  می

معـی  امتیاز کشورهاي عمده و بزرگ نبوده و اقدامات آنها باید از موافقت و تأیید ج
  .)62: 1392(لیک و مورگان،  نیز برخوردار باشد

 ـ که منافع دولت است این ضعف الگوي نهادگرایی و  شـده شـکل   نـدرت یـک   هها ب
بنابراین اعضاي یک نظام نهادمحور به احتمـال بیشـتر، در مـورد     یست؛یکپارچه ن ،امنیت

 نظـر  هملی آشکار رسند تا اقدام مشترك؛ آنها یا در مورد اصول ک عدم تحرك به توافق می
خواهند بود، یا شاهد گریز قدرتمندترین عضو آن، که بیشترین امنیت و بنابراین کمتـرین  
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 ؛)162: 1378(کیسـینجر (جلـد اول)،    کند، خواهند بود نیاز به این سیستم را احساس می
  .است رو روبه» توانایی«و » اعتبار«بنابراین الگوي نهادگرایی با مشکل جدي 

  گرایی بر الگوي ائتلاف بحران مبتنی مدیریت .2- 4
هایی کـه در یـک    نوعی از رفتار است که ممکن است در تمام نظام ،ازآنجاکه ائتلاف

متضـمن یـک نظـام یـا نظـم خـاص        وقوع بپیوندد، گیرند به نظم آنارشیک شکل می
، دشمنان و دوستان دائمی ندارند، بلکه تنها منـافع  ک. کشورها در نظام آنارشییستن

اي از  مجموعـه  سـبب  بـه هـا   ترتیب، اتحادها و ائتلاف ینا هست که دائمی است. بآنها
این منافع ممکن است مکمل، موازي یا مشترك باشـند،   کنند؛ بروز می منافع کشورها

. در ایـن الگـو گروهـی از    کشورهاسـت  نیازمند همـاهنگی میـان   هااما دستیابی به آن
پذیرنـد. ایـن    ی را در قبـال یکـدیگر مـی   ها، از طریق اتحاد و ائتلاف، تعهـدات  دولت
بـا   مقابلـه  بـه  قـادر  ،تعهـدات  برخـی  پـذیرفتن  بـدون  که کنند می احساس ها دولت
 ؛)70-71: 1393(قـوام،   خود نخواهند بـود  ملی منافع دفاع از یا خارجی هايتهدید
وارد یـک الگـوي    ،مشترك و نیز بنابر معیار قدرت خواست بازیگران بنا به، بنابراین

و  ،پذیري کمتـر  آسیب کسب منافع و امکانات بیشتر، رايب ها دولت شوند. یلافی مائت
  .پیوندند می ها به ائتلاف ،هاي نظامی کاهش هزینه

عـین  هاي م ها بر سر اهداف مشخص در زمان تجمع قدرت دهندة نشاناین الگو 
 گیرند کـه بخواهنـد در راسـتاي هـدفی     ها در زمانی آرایش به خود می . قدرتاست

و پاسـخ بـه    ،هـاي مهـاجم   سرکوب قـدرت  قدرت خویش، يمشخص ازجمله ارتقا
براسـاس ملاحظـات    تنهـا ها  عمل کنند. در اینجا همسویی قدرت خاص هاي بحران

اي در آرایـش سیاسـی    شده تعیین گونه قاعده ازپیش هیچ است،عملی و منافع مشترك 
کـه هـر    اسـت  قـدرت  يو ارتقـا  ،کسب، حفـظ  ،ها وجود ندارد و تنها قاعده دولت

  آن بیفزاید. بر ،ها و نیز اقدامات کند بنابر گستره توانایی می تلاش کشوري
تـوان دوگانـه    مـی  ،کنـیم  اشاره ها بحران بخواهیم به چنانچهنیز  رویکرد در این

سـاختار،  » بـر «هـاي   که در بحـران کرد  گونه تبیین ساختار را این» در«ساختار و » بر«
ها برتري یافته و سپس اقـدام بـه    کنند بر سایر قدرت ش میهایی تلا قدرت یا قدرت

هـاي مخـالف وضـع     ساز کنند. در اینجـا قـدرت   ایجاد احکام و نهادهاي مشروعیت
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 و هسـتند  کننـد و درصـدد ایجـاد سـاختار نـوینی      مـی  اقـدام  علیه سـاختار  ،موجود
 در پـی بتـدا  بلکـه ا  ،دنبال حفظ نظم موجود نیسـتند  لزوماً بهنیز گر  هاي مقابله قدرت

خویش از یک نقطه بـه نقطـه    سرکوب قدرت متخاصم و سپس تغییر دادن موقعیت
بـا ایجـاد ائـتلاف     کنند تلاش میها  قدرت ،ساختار» در«هاي  . در بحرانهستنددیگر 
  .مهار و مدیریت بحران اقدام کنند رايب ،هاي خود منظور کاهش هزینه به

ي نهـادمحور بـه آن اشـاره شـد،     ، که در الگواز طریق کنسرتمدیریت بحران 
 ،امـا مـدیریت از طریـق ائـتلاف     ،هـاي بـزرگ اسـت    قـدرت » تمامی«وجود  نیازمند

محور منجر به رفتـاري   . الگوي ائتلافکند هاي بزرگ را درگیر می از قدرت» بخشی«
 ، الگـو  ایـن د. شـو  شـده مـی   تعیین پیشدي و ازاهاي ار بر جنگ گرایانه مبتنی چندجانبه
کنـد. امـا    مـی فـراهم  ها توسط نیروهاي ائـتلاف،   بحران» صریح«اي تدبیر زمینه را بر

بلکـه   یسـت، بحـران ن  پایـان وفصـل و   معناي مـدیریت و حـل   به ،صراحت در تدبیر
هاي مخالف با ائتلاف، میزان صراحت  متناسب با میزان قدرت ائتلاف و دیگر قدرت

و ائـتلاف   2003 در سال راقالمللی براي حمله به ع (مانند ائتلاف بین آن متغیر است
  عربستان براي حمله به یمن).

هاي بزرگ براي جلـوگیري از تحمیـل    فرض این الگو این است که قدرت پیش
میـان   درگرایانـه، درصـدد ایجـاد ائـتلاف      هاي هنگفت رفتار تهاجمی یکجانبه هزینه

ی اسیز توازن سا ییها بر جلوه یمبتن، ییگرا ائتلاف .هستند  نفع در بحران بازیگران ذي
هـاي بـزرگ    ذکر اسـت، ازآنجاکـه قـدرت    لازم به است. یکاستراتژ ـ یتوازن نظام و

 ـدار سـعی و  هستند  هاي جنگ سرشکن کردن هزینهدرصدد  کمتـرین   د بـا صـرف  ن
احالـه  «منجـر بـه نـوعی    این مسئله  ، ممکن استندنهزینه، بیشترین سود را کسب ک

  .دشوهاي بزرگ به یکدیگر  قدرت» مسئولیت
 هااینکه بحران چـه تهدیـد   راساسب ،با بحران رویاروییها در  الگوي رفتاري دولت

 ،متفـاوت اسـت. در ایـن الگـو     ،کنـد   ها ایجاد می هایی را براي هریک از دولت و فرصت 
بـه   ،هـاي دیگـر   قـدرت  کـردن کنند از طریق ائتلاف و همـراه   می بازیگران بحران تلاش

 در برابـر هـاي بـزرگ از دو بعـد     قدرت ،این شرایط در محیط بحران واکنش نشان دهند.
طور غیرمستقیم میـدان   کنند از دور و به دهند. نخست، تلاش می واکنش نشان می ،بحران

جنـگ  «گیـرد کـه بـه آن     اي شـکل مـی   پدیـده  حالت، در اینکه  بحران را مدیریت کنند
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 ي بـازیگران جـایگزین  کارگیر هکند با ب گویند. در اینجا قدرت بزرگ تلاش می می» نیابتی
دلیـل   معمـولاً بـه   ،هاي نیابتی در الگوي ائتلافـی  به اهداف خود نزدیک شود. منطق جنگ

حساسـیت   کـاهش  سـبب  هها، عدم فرسایش قدرت بزرگ و همچنین ب پایین بودن هزینه
 ،قـدرت بـزرگ  چنانچـه  حالت دوم،  شود. در هاي رقیبِ بازیگر اصلی، توجیه می قدرت
 ،هـاي رقیـب   کند ابتدا با جلب قـدرت  را در مخاطره ببیند، تلاش میحیاتی خود  اهداف

صـورت   بـه  ،چنانچه قادر بـه ایجـاد ائـتلاف نباشـد     و اقدام به کنش در میدان بحران کند
منطق تضاد و تعـارض در ایـن الگـو از     واقع،دهد. در یکجانبه به بحران واکنش نشان می

  آید. وجود می هب ،وب در سیستمآشبروز  هاي زمینهگیرد و  می سرچشمهجا  همین

  چندقطبی ـ الگوي مدیریت بحران در نظام تک .3
هـا در هـر نظـامی برخاسـته و برسـاخته از نـوع        از نظر ساختاري، واکنش به بحران

هـا و نیـز شـیوه     ین معنا که چگونگی ظهور بحرانه اب ؛آرایش سیاسی آن نظام است
. در عرصـه نظـام   اسـت هـا   یاسی نظـام متأثر از آرایش س آنها،گویی و مدیریت  پاسخ

انجـام  مـدیریت از طریـق نهادهـا    ، مراتبـی  مند و سلسـله  دلیل ساختار نظام داخلی، به
نـوع مـدیریت بـه     ،دلیل وجود ساختار آنارشـیک  به ،الملل ، اما در عرصه بینشود می

سـاختار، واحـدها را   «گویـد:   رو والتـز مـی   ازهمین ؛بستگی دارد المللی نوع نظام بین
  ).95: 1392(والتز،  »خاصی عمل کنند شیوةبه  که کند دار میوا

وجـود   هبالملل  بیننظام توزیع قدرت در اساسی در ساختار  یتحول ،فروپاشی شوروي
 دیگـر، فروپاشـی   عبـارت  بـه  ؛استمرار قواعـد گذشـته بـود    ،الملل بین ، اما ماهیت نظامآورد

خود نظام (سیستم همچنان آنارشـیک   تغییر الملل بود، نه تغییري در درون نظام بین ،شوروي
 آنارشـیک بـودن، بقـا،    ازجملـه  ،الملـل  ماهیت نظام بـین  ازآنجاکه و، مراتبی) است نه سلسله

ایـن بـه آن    پـس  ،اسـت  کـرده و تغییـر ن فـرو نپاشـیده    آن، محوري محوري و قدرت دولت
 ؛ته اس ـوجـود نیامـد   بـه  هـاي بـزرگ   قـدرت  رفتـار  تـوجهی در  معناست که تغییرات قابل

هـا هنـوز براسـاس     وجود نیامده و بحران ها به رو، تغییري در ماهیت مدیریت بحران ازهمین
 زیـرا  ،دشـون  ست، مـدیریت مـی  ا ها رهیافت موازنه قوا که حاصل جبري رقابت میان دولت

نیـاز وجـود داشـته     پـیش  »فقـط دو «و  »دو«والتز، سیاست توازن هرگاه که  راساس دیدگاهب
آنارشـیک باشـد و دوم اینکـه     ،اینکـه نظـم مـوردنظر    نخست ؛خواهد افتاد به جریان ،باشد
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  .   )195: 1392(والتز،  ماندگاري خود را در سر داشته باشند ۀواحدها دغدغ
ترسند و در پی کسب قدرت بر ضد  کشورها هنوز هم از یکدیگر میهرحال،  به

در پـس رفتـار   کـه  ي ا نیـروي محرکـه  یعنی  ،المللی زیرا آنارشی بین، هستندیکدیگر 
کشـورها   اسـت. تغییر نکـرده   ،با پایان یافتن جنگ سرد د،هاي بزرگ قرار دار قدرت

هم هیچ نگهبانی بـالاي سرشـان    هنوز اصلی جهان سیاست هستند و انهنوز بازیگر
تغییـري بنیـادین در نحـوه     ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي تردید، بی .وجود ندارند

آنارشـیک سیسـتم    امـا هـیچ تغییـري در سـاختار     ،اد کردتوزیع قدرت در جهان ایج
 تـوان انتظـار داشـت کـه     نمـی  اي، چنـین تغییـر اساسـی   وقـوع   و بـدون  شدایجاد ن
 رفتـار کننـد   پیشـین  هـاي  نهاي بزرگ در قرن جدید به روشی متفاوت از قـر  قدرت

دلیـل وجـود رقابـت در صـحنه سیاسـت       هنوز بـه  ). کشورها382: 1388(مرشایمر، 
 قـدرت  دسـت بـه تـوازن   » بقـا «بیشـتر و حفـظ   » امنیـت «ملل براي دستیابی به ال بین
 کـه  باشـند  امیـدوار  ها، اگر کشورها المللی و بحران بین هايزنند. در مقابل تهدید می

 المللـی  بـین  هـاي  ائـتلاف  تشـکیل  درونـی) یـا   (موازنه داخلی هاي توانایی با ارتقاي
 تـرجیح  را موازنه بیشتر و بقا دست یابند، به امنیت بود خواهند بیرونی) قادر (موازنه
 »1روي دنبالـه « سیاسـت  نداشته باشند، موفقیت موازنه به امیدي داد، ولی اگر خواهند

 مصـون بدارنـد،   آن تهـاجم  از را خـود  تنها نه که امید این به کرد، خواهند انتخاب را
 بـا  و غیرمسـتقیم  صورت به تواند قوا می ببرند. موازنه سهم نیز »قدرت کیک« از بلکه

 نیز عمل کند؛ به این صورت که یـک کشـور،  » 2احاله مسئولیت«استراتژي  از استفاده
  کند. موازنه را به کشور یا کشورهاي قدرتمند دیگر واگذار می

، اما در ساختار یا نحـوه  وجود نیامده بهتغییري  ،گرچه در ماهیت نظامابنابراین، 
دلیل اینکـه نحـوه توزیـع     هرو، ب ینااز ست؛شده اتغییري محسوس ایجاد  ،بندي قطب

ي شگرف دارد (و نه ماهیت مدیریت)، موازنه قوا نیـز  تأثیر، قدرت بر نحوه مدیریت
نـوینی   اقتضائات ،چندقطبی ـ بنابراین، نظام تک .صورت خودکار تغییر خواهد کرد به

گـوي  ها براساس موازنه قوا تحمیل خواهـد کـرد. پـس ال    را بر نحوه مدیریت بحران
جنگ سرد خارج شده و موازنـه   دوران موازنه قوا از شکل کلاسیک خود در رفتاري 

                                                                 
1. Bandwagon  
2. Buck-passing  
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رسد الگوي مدیریت بحـران   نظر می بنابراین، به ؛ده استشجایگزین آن ، قواي نوین
است. موازنه قـواي نامتقـارن   » 1الگوي موازنه قواي نامتقارن« ،چندقطبی ـ در نظام تک

هـا بـراي    دربرگیرنده تلاش دولت این نوع موازنه ،نخستدر معناي  :به دو معناست
هایی است که فاقـد توانـایی    غیرمستقیم گروه هايتوازن و محدودسازي تهدیدایجاد 

هایی است  هاي متعارف نظامی هستند و شامل تلاش  قابلیتها و  استفاده از استراتژي
زارهـاي  کـه از اب  سـت آنها طرفـدار هـاي   که معطوف به بازیگران فروملـی و دولـت  

است،  مقالهکه مراد این  ،دوممعناي ). 484: 1390(قاسمی،  برند غیرمتعارف بهره می
یـک یـا    هـاي بـزرگ   سـو و قـدرت   به موازنه بین یک ابرقـدرت چندبعـدي ازیـک   

  .اشاره دارد ،چندبعدي از سوي دیگر
تعادل یا عدم تعادل و یا  خوردن برهم ناخودآگاهۀ نامتقارن که نتیج قواي توازن

کـه  اشـاره دارد  » پویش قدرت«پویاست، به منطق  سیستم یک در لوطی از هر دومخ
دیگر در چارچوب تنـگ قـدرت نظـامی و سـرزمینی دوران جنـگ سـرد خلاصـه        

گیرد. قدرت تا پایان جنگ جهـانی دوم،   شود و ابعاد جدید قدرت را نیز دربرمی نمی
و  ،اقتصـادي، نظـامی    ـآن   گونـاگون هـاي    مؤلفـه  و تقریباً متجـانس و همگـون بـود   

قدرتمنـد   توانسـت از لحـاظ نظـامی     مکمل یکدیگر بودند. یک کشور نمـی   ـ سیاسی
ها نیز از موقعیت مشابهی برخوردار باشـد. البتـه در    در سایر حوزه اینکهبدون  ،باشد

شروع بـه واگرایـی و جـدایی از یکـدیگر      ،هاي مختلف  نیمه دوم قرن بیستم، حوزه
توانست به قدرتی اقتصـادي   شد که یک کشور می اي گونه هت بکردند. ناگهان وضعی

توانسـت   توجهی داشته باشد، یا اینکه مـی  نظامی قابل تبدیل شود، بدون آنکه قدرت
رونـق   حال داراي اقتصادي راکـد و بـی   درعین ، وقدرت گسترده نظامی تدارك ببیند

 کشـور  یـک  ابعـاد  یتمـام  رشد از ترتیب، هراس ینا هب .)22: 1381(کیسینجر،  باشد
تـوان تغییـر    ،چون تمـام ابعـاد قـدرت    ،باشد توازن برقراري براي اي انگیزه تواند می

  .هستندمعادلات توازن قدرت را دارا 
، نامتقارن نامیدن این الگو بر این منطق استوار است کـه در نظـام   ي دیگراز سو

 ،نـا کـه سـاختار   مراتبی از قدرت وجـود دارد؛ نـه بـه ایـن مع     سلسله ،چندقطبی ـ تک

                                                                 
1. Pattern of Asymmetrical Balance of Power 
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یک ابرقـدرت کـه در تمـامی ابعـاد قـدرت داراي       تنها ،قطبی است. در این نظام تک
وجود دارد و چند قدرت بزرگ که هریک در ابعادي از قـدرت مطـرح    ،توازن است

 ـ ،تقـارن قـدرت   ؛ عـدم باشند می  قدرتی نامتقارن ،عبارت دیگر هستند و یا به یـن  ه اب
، ماننـد  اسـت داراي بعـد خاصـی از قـدرت     ،ستمسی که هرکدام از اعضاي ستمعنا

جهانی اسـت، امـا از لحـاظ ابعـاد      انگیز شگفتقدرت یک  ،روسیه که در بعد نظامی
گیرد (روسـیه از لحـاظ    هاي دسته دوم جاي می در رده قدرت ...وري وااقتصادي، فن

رتی قد ،وريااقتصادي و فن ژاپن که در بعد ، یاردیف هلند است) اقتصادي تقریباً هم
دلیـل در   همـین  است. بـه  تر مانده ها عقب از دیگر قدرت ،در ابعاد نظامیو  ،نیرومند

 ،دلیل وجود یک ابرقدرت متقـارن و چنـد قـدرت نامتقـارن     به ،چندقطبی ـ دنیاي تک
  .سمتی متناسب با ابعاد قدرت به پیش خواهد رفت به نیزتوازن 

همچنین عدم توازن و تعادل دلیل عدم تقارن قدرت و  در این نظام، به ،همچنین
هاي بزرگ، ابرقدرت در تلاش اسـت کـه عـدم     قدرت میان ابرقدرت و دیگر قدرت

افـزایش دهـد و در    ،هاي بزرگ را در بهترین حالـت  تعادل میان خود و دیگر قدرت
گرایـی    مکتـب واقـع  » احتیـاطی «و » کـاري  محافظه«بر منطق  که مبتنی ،بدترین حالت

وجـود  هاي بزرگ نیـز همـین منطـق     میان قدرت ،اي دیگر هاست، حفظ کند. از جنب
جـوار) نیـز در    هاي بزرگ هـم  قدرت ویژه بههاي بزرگ ( ین معنا که قدرته اب دارد؛

که فاصـله   هستنددرصدد  ،کنند، و از سوي دیگر بین خود منطق موازنه را اعمال می
 ،س در این نظامسمت توازن سوق دهند. پ نامتوازن قدرت بین خود و ابرقدرت را به

؛ وجـود دارد هـاي بـزرگ    دهـی بـه قـدرت    در جهـت  ازنانواعی از توازن و عدم تو
 درحفـظ تـوازن و تعـادل و     ،از سوي دیگـر  و مراتب قدرت سو حفظ سلسله ازیک
بایـد   ،با افزایش پیچیدگی و تنوع در سیسـتم  .توازنی کاهش فاصله عدم ،دیگر يبعد

قـانون  «افزایش یابـد کـه ایـن اصـل مهـم را       تنوع در سازوکار کنترل و مدیریت آن
 تواند اثر تنـوع را خنثـی کنـد    که فقط تنوع می ابه این معن ؛اند نامیده» ضرورت تنوع

پـیچش نظـام    با وجود پیچیدگی و درهم ،همین منطق براساس). 34: 1392(قاسمی، 
شـدن و کاربسـت    شـدن، چندبعـدي   سمت پیچیده چندقطبی، موازنه قوا نیز به ـ  تک

پـیش  گـرا و تحریمـی)    گرا، نهادگرا، ائـتلاف  انواع الگوهاي مدیریت بحران (یکجانبه
  .کار گرفته خواهند شد نحوي از انحاء در موازنه قواي نامتقارن به که بهخواهد رفت 
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سـود مطلـق    و مطلق است از سود تر مهمبراي رقبا سود نسبی  در نظام خودیار
بنـابراین، الگـوي    ؛)312: 1392(والتـز،   ابـد د که رقابت کاهش یشو می تر مهمزمانی 

(مرشـایمر،   بر محاسبات دقیق و ظریف قـدرت نسـبی اسـت    ها مبتنی رفتاري دولت
موازنه، راهبردي براي بقا و مسیر تـلاش بـراي حفـظ شـیوه مسـتقل       و )56: 1388

اي مترادف  گسترده طور . در گذشته موازنه قوا به(Waltz, 2000: 26) حیات دولت است
 ،چنـدقطبی  ـ هاي قدرت در نظام تـک  با پویش ولی ،موازنه قواي نظامی بوده است با

ها به همان اندازه که به موازنه قـدرت   دولترو،  ازاین شده است؛موازنه قوا نیز پویا 
قدرت اقتصادي و قدرت بالقوه  ـبه موازنه قوا در ابعاد دیگر   ،دهند نظامی اهمیت می

  ند.هست ت حساسشد نیز به ـ )1996 ،کاپلند(
هاي درگیر در یک بحـران، مـدیریت    از نظر ساختاري، با تغییر در تعداد قدرت

 ،بـزرگ  کشـورهاي  تعدادکه  هنگامیخواهد شد. انجام  صورت متفاوتی بحران نیز به
 باشـد اي  منطقه و محلیجهانی نبوده و  آنها از برخی دغدغهممکن است  باشد، زیاد

نگرانی آنها از یکدیگر، کل سیستم  ،درت در سیستمو تنها در صورت وجود دو ابرق
تر از ابعـاد   کوچک، اي منطقه  و محلی مشکلاتشک  بیچون  ،خواهد گرفت را دربر

 اسـت  نظـامی  است؛ »اي پیچیده«  نظام، نظام کنونی). 320: 1392(والتز،  جهانی است
  بـراي  نظـامی،  در چنـین  عمـده وجـود دارد.    قدرت یک ابرقدرت و چند ،که در آن

که نـوعی   ابرقدرت، تنها  اقدامتنها  ، نهالمللی بین کلیدي مسائل مدیریت و فصل و  حل
تنهـا  ، ایـن  وجـود  بـا  عمـده نیـز همـواره موردنیـاز اسـت.       هاي سایر قدرت ائتلاف

سـایر کشـورها در مسـائل کلیـدي را       هاي مجموعهرفتار تواند  ابرقدرت است که می
در سراسـر   نات لازم براي پاسداري از منافع خود تقریبـاً و از توانایی و امکاند وتو ک

 گیرنـد.  مـی  قرار بزرگ هاي قدرت در سطح دوم نظام معاصر،. جهان برخوردار است
 ،ابرقـدرت  همچـون اینکـه   بـدون هسـتند،    جهان مسـلط  از مناطقی بر ها قدرت این

یـک   وجـود  .دهنـد   گسـترش ، سـطح جهـان   در را خـود  هاي قابلیت منافع و بتوانند
ایـن   .اسـت  بـزرگ هـاي   خود تهدیدي براي سایر قـدرت  خودبه ،در جهان  ابرقدرت
 اسـت،   کنند که در مناطقی که منافعشان غالب می ابراز ، ها یکی پس از دیگري قدرت

) و 83-88: 1378(هانتینگتون،  نیستند )ایالات متحدهابرقدرت (آوایی با  خواهان هم
بـه مـدیریت و   ، اي از بازیگران منطقه یا ائتلافی صورت یکجانبه به که کنند تلاش می
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  منافع خود دست یابند.
هاي مـدیریت آنهـا    ساختار و شیوه» در«و » بر«هاي  ها، بحران از نظر نوع بحران

مثابه بازیگر حفـظ   ابرقدرت به ،گونه است که در این نظام چندقطبی این ـ در نظام تک
المللـی   ثباتی در نظام بین منظر ثبات و بی ها از بحرانبه کند و  می وضع موجود عمل

در واکـنش بـه    ،وضع موجـود  حافظ بازیگر کند. مدیریت میآنها را دهد و  پاسخ می
 ،دهد. ابرقـدرت  می نشانمتفاوتی  هاي واکنشبحران (بر و در)  ةشد تفکیک ۀگون دو

اصـل  بـه  اندیشـد و   مـی » ثبات نظام«از هر چیز به  پیش ،ساختار» بر«هاي  در بحران
دهـد. پاسـخ بـه ایـن      ارجحیت می ،المللی که در آن برتري نسبی دارد بقاي نظام بین
و » یکجانبـه «بـر مـدیریت    مبتنـی  ،پاسـخی قاطعانـه   ،ابرقـدرت  سـوي نوع بحران از 

ها در نظـام مسـلط    این نوع بحراناست. » منطق میلیتاریستی«با  ، وها بحران» صریح«
هـا را   این بحـران توانند  نمی هاي بزرگ قدرت از یا برخی همهو خواهند افتاد  اتفاق

موجـود   مراتـب  سلسله . درنتیجه، چنین بحرانینادیده بگیرند و در آن مداخله نکنند
هـاي   هاي اصلی درگیر را که ممکن است قـدرت  طرف مسلط و نیز ارتباط بین نظام

ه تغییـر  د. این چالش از تـوان بـالقو  کن رو می هکوچک یا متوسط باشند، با چالش روب
ابرقـدرت   ،ساختار» در«هاي  . در بحراناست مراتب و ساختارسازي برخوردار سلسله
نـوعی  ، هاي بزرگ زنی با قدرت کند با چانه  می کند و تلاش تر عمل می کارانه محافظه

عـدم مداخلـه در    . سیاسـت قرار دهدها  را پشتوانه مدیریت بحران» مشروعیت اقدام«
هاي بزرگ بـا توجـه بـه     اما قدرت ،صلاح ابرقدرت نیستها به  هریک از این بحران

توانـد از طیـف    خود می جغرافیایی» دوري و نزدیکی«و سطح » 1فایده ـ هزینه«منطق 
بـراي   ،احاله مسـئولیت  روي و دنباله ائتلافی، نهادگرایی، تهاجمی و یکجانبه، رفتاري
  گیرند. افزایش منافع خود بهره و کسب حفظ،

چنـدقطبی بـه    ـ شدن در نظام تک اي  شدن و منطقه نظام، جهانیسه متغیر ساختار 
هـا و نحـوه    بخشند که ظهـور بحـران   تشکل و تعین می ،یندهاي سیاسی بازیگرانافر

از منظـر سـطح    از همین سـه متغیـر اسـت.   » اندرکنشی«و » دیالکتیک« ،مدیریت آنها
ینـدي  افر متغیرهـاي  ،گـذارد  می تأثیر ها دولت نظامکل  بر ساختار که بر کلان، علاوه

                                                                 
1. Cost-Benefit  
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محور باشـند نـه    نظام است هرچند ممکن ـ شدن  اي منطقه و شدن جهانی مانندی خاص
(برچیـل و دیگـران،    دهنـد  قرار مـی  تأثیرهایی از نظام را تحت  بخش ـ ساختارمحور

ینـدهایی  ااشـاره بـه فر   ،شدن در الگوي رفتـاري  شدن و جهانی اي . منطقه)65: 1392
ــه ابز ــزار  رهــاي مـ ـادارد ک ائتلافــی،  تحریمــی، دیریتی در موازنــه نامتقــارن (اب

 ،شـوند  پدیدار می یاز مناطق مشخص  که هایی و نهادگرایی) در بحران ،گرایی یکجانبه
مـثلاً در بحـران اوکـراین کـه در      ؛دنکن می عمل آن اوت براي مدیریتفمت اي گونه به

سیه در آن منطقـه حضـور   نام رو ساختارساز به  یک قدرت وسیا قرار دارد امنطقه اور
کریمه به خود) درصـدد  کردن ساختاري دارد، روسیه با یک رفتار تهاجمی (ضمیمه 

در واکنش  ،امریکااروپا و  اتحادیه ویژه به ،هاي دیگر قدرت اما ،مدیریت بحران است
روسـیه)   بـر هاي اقتصادي و مالی  تحریمی (اعمال تحریم ابزار این اقدام، از طریقبه 

درصدد مدیریت رفتار روسیه هستند. لـیکن در   ،در قالب سازمان ملل هاديو ابزار ن
پـذیر واقـع شـده     منطقه حیاتیِ رسـوخ یک دلیل اینکه این بحران در  بحران سوریه به

هـاي بـزرگ    است که هیچ قدرت ساختارسازي در آن منطقه وجود ندارد، لذا قدرت
داعـش)، تحریمـی    برابـر ف در ماننـد ابزارهـاي ائتلافـی (ائـتلا     از ابزارهاي متفاوتی

ویـژه   هاي اعمالی علیه دولت سوریه)، نهادي (در قالـب سـازمان ملـل و بـه     (تحریم
کـه مشـاهده    بنابراین چنان اند؛ کرده  بحران استفاده شوراي امنیت) براي مدیریت این

 ـنشو می پدیدار مناطق مختلف که در هایی بحران در ،شود می ابزارهـا   کـارگیري  هد، ب
براسـاس  راستا،  همین در خواهد بود. متفاوت ،اي ب با شرایط بحرانی و منطقهمتناس

شـته  شـدن قـرار دا   اینکه بحران در کجا پدیدار شود و اینکه چقدر در زنجیره جهانی
  مدیریت بحران نیز متفاوت خواهد بود. ابزار و ها ، واکنشباشد

هـا،   دولـت  بـین  شدن و افزایش وابستگی متقابـل  جهانی ینداگسترش فر دلیل به
کـه   شـده اسـت  گرفتـه و موجـب    سرعت ها درگیريها و  بحران سرایت و گسترش

بـه همـین    ؛گیرنـد بخود  ابعادي جهانی به ،اي بسیاري از موضوعات داخلی و منطقه
به دلایل مختلفـی   کشورهاي مختلف قومی در هاي درگیريسیاسی و  ثباتی بی سبب،

شود. اساس وابستگی متقابل در نظـام   زیابی میدیگر اعضا ار  تجاوز مستقیم به منافع
قرار داده و کشورها را نسبت  تأثیرتري را تحت  وسیع گستره و عمق ،چندقطبی ـ تک

کرده است. افزایش وابستگی متقابل، کاربسـت  » پذیرتر آسیب« و» تر حساس« ،به هم
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ت و کنترل رفتار به ابزاري مهم براي مدیریآنها را را مؤثرتر کرده و » ها تحریم«انواع 
کشوري کـه در  تواند در مقابل  تحریم میرو،  ازاین ؛است کردهدیگر بازیگران تبدیل 

 بـه دیگـر  نحـوي   بـه جهـانی قـرار دارد و    يفنـاور  و شدن و اقتصـاد  زنجیره جهانی
ابزاري کارسـاز بـراي    به  ـ بازیگران دیگر همراهی در صورت ـ  بازیگران وابسته است
  .ل شودکنترل رفتار آن تبدی
 گسـتره جهـانی   ها کـه  ابرقدرت چتر ،شدن، پایان یافتن جنگ سرد اي از منظر منطقه
 ،پایـان داد   هاي میـان دو ابرقـدرت   رقابت کوتاه کرد و به ،ر بازیگرانداشت را از سر دیگ
 ،برخـی کشـورها را افـزایش داد و از سـوي دیگـر     » قدرت نسبی«سو،  که این امر، ازیک

شـدن   اي اي مستقر بودنـد، منجـر بـه منطقـه     منطقه در کشورها این زدلیل اینکه هریک ا به
در جهـان پـس از جنـگ سـرد، قیدوبنـدها و اجبارهـاي نظـام         د.شبیشتر نظم و امنیت 

محـرك   خود، خودي بهاي  هاي منطقه سیاست درنتیجه ؛محدودتر است ،هاي بزرگ قدرت
(لیـک و  مختلـف اسـت    هاي بـزرگ در منـاطق   قدرت براي اقدامات نیرومندي و انگیزه

با خودکفـایی بیشـتري    اي اي در هر منطقه بنابراین، بازیگران منطقه ).183: 1392مورگان، 
بسـیاري از   نظم و امنیت را در منطقه خود برقرار خواهنـد کـرد و  ، نسبت به نظام پیشین

بیشـتري نسـبت بـه گذشـته      اي در این مناطق از اسـتقلال عمـل   هاي سطح منطقه پویش
اصـلی   مسـئولیت  ،اي هاي دسـت اول منطقـه   ترتیب، قدرت ینا هشد. ب خواهند ربرخوردا

  نظم و مدیریت آن را در مناطق خود برعهده خواهند داشت.

  بر الگوي موازنه قواي نامتقارن مدیریت بحران مبتنی .3- 1
صـلح و ثبـات    دارد، مـی است که اذعـان   اصلی خارجی، موازنه قوا سیاست از منظر

ها و بـازیگران   از طریق موازنه بنیادین در میان دولت ،ممکن ین شکلجهانی به بهتر
. موازنه قوا ارتباط تنگاتنگی (Duncan & Others, 2004: 570) دشو عمده جهان برقرار می

برتـر   جایگـاه  بیـانگر  ،جدیـد  سیسـتم  در قـدرت  توزیع توزیع قدرت دارد. با نحوه
هـاي   حـوزه  در هـاي بـزرگ   قـدرت ین، ا بر . علاوهاستالمللی  بین سیستم در امریکا

 ـ195، 1390(قاسـمی،   انـد  پراکنده شده يمتعدد جغرافیایی  امریکـا ترتیـب،   یـن ا ه). ب
کل سیسـتم جهـانی را صـحنه کنشـگري و بـازي خـود قلمـداد         ، عنوان ابرقدرت به
کننـد.   نفـوذ مـی    همجوارمناطق خود و  مناطق در نوعاً ،هاي بزرگ کند، اما قدرت می
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پیرامونی خـود بـه نفـوذ بیشـتري دسـت پیـدا         هرحال در منطقه بزرگ بههاي  قدرت
 از دسـت خواهـد داد   تـوجهی  نفوذش را تا حد قابل ،در آن مناطق امریکاند و نک می

که یک کشور در یک منطقـه از جهـان    از منظري کلی، هنگامی). 168: 1390(بوزان، 
ــاطق  ــر من ــد و در دیگ ــور در   ،قدرتمن ــدرت آن کش ــت، ق ــعیف اس ــادلات  ض مع

  .خواهد بودسیاسی متزلزل  ـ امنیتی
در  بایسـت  ها هریـک مـی   ساده بود و ابرقدرت ،موازنه فرمول ،در نظام دوقطبی

موازنـه بیشـتر   ، چنـدقطبی  ـ در نظام تک ولی ، کردند می به موازنه اقدام يمقابل دیگر
موازنـه   اما ابزارهـاي  ،ده استشبیسمارکی متمایل  یا »آلمانی سبک« ۀسمت موازن به

ده ش ـتر  بارزي متنوع صورت به ،ائتلاف بود و اتحاد جنبهتنها که در دوران بیسمارك 
عنوان قدرت برتـر   به ،امریکاکه  شوند مییندي باعث ااست. اقتضائات ساختاري و فر

شـبیه بریتانیاسـت، از لحـاظ نحـوه      یالمللی، کـه از لحـاظ جغرافیـای    سیستم بین در
در حـال حاضـر،   تردیـد   بـی عمل کنـد. امـا   » ک بیسماركسب«برقراري توازن قوا به 

مشـکل   ،خشـک بـودن  بـا  با مسئله دوري گزیدن و عدم مداخلـه و هـم    هم امریکا
استراتژي توازن قـدرت  براساس ). 612: 1378(کیسینجر (جلد دوم)،  خواهد داشت

» صـدراعظم آهنـین  «شـد.   درگیـر  دائماً ، بایدمتناوب هاي دخالت جاي به ،بیسمارك
روابطی بهتـر  ، جویان ستیزه همۀبا  ،بردن کابوس اتحادهابین  از برايصدد بود که در

این بـود کـه سیسـتمی     هدف بتوانند میان خودشان برقرار کنند، ایجاد نماید. از آنچه
و تا حد ممکـن   اشندبه ما محتاج ب ،فرانسه جز به ،ها قدرت آن کلیه در«پدید آید که 

  ).240-248: 1382(ایکنبري،  »شونداز ایجاد اتحاد علیه ما منع 
بازي در سطح جهانی اصولاً حالـت بیسـمارکی دارد. تشـبیهی کـه      ،در نظام کنونی

 ،اسـت. تـوپی چـرخ   » هـاي چـرخ کالسـکه و تـوپیِ چـرخ      پره«کار برد همانا  توان به می
هـاي بیشـتري    گزینه داراي توپی .هستندهاي بزرگ  دیگر قدرت ،ها و پره است، واشنگتن
 هـاي  پره که کلیه روابط مانند  هنگامی). تا 240- 248 :1382ایکنبري، ( هاست به پره نسبت

بـازیگران را   تمـامی  امریکامنتهی شوند،  امریکایعنی  ،توپی مرکز چرخ به ،چرخ کالسکه
 برنـده و  امریکـا این عامل باعث خواهد شد کـه   ؛مدیریت و کنترل خواهد کرد ،نحوي به

چندقطبی باشـد، نـه مقهـور آن. درواقـع ایـن سـاختار        ـ ظام تکبرنده دیپلماسی در ن پیش
دهد، بازي موازنه قواي نامتقارن با اسـتفاده   اجازه می امریکابه  ،است که با تکیه بر قدرت
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 سـاز  سـبب  ،اما باید اذعان نمود کـه سـاختار   ،بردب چرخ را با موفقیت پیش از ابزار توپی
توانـد اراده خـود را در هـر کجـا و در      ا که نمیمعن ه این؛ بآن ست نه تفوقامریکابرتري 
  ).235 :1382ایکنبري، ( دکنتحمیل  هر زمان

قـواي نامتقـارن بـا بـازي      موازنه براي ایجاد و حفظ امریکاابزارهاي در اختیار 
هـاي بـزرگ، ابزارهـاي     قـدرت  عبارتند از: نهادها، اتحـاد و ائـتلاف بـا    ،چرخ توپی

اي از چـرخ را بـه خـود      که هرکدام پـره  ،گرایانهاستیلا تهاجمی و و روش ،تحریمی
هـا، ابزارهـاي    پره، ها د که در مدیریت بحرانکر تأکیداختصاص داده است. البته باید 

هر پره بـه   ،1جوزف جوفدیدگاه  همسو با ،روابط ةنحو هستند و در سطح مدیریت
 ـ  روابط میان ابرقدرت و یک قدرت بزرگ  ـ  یـن ا هاشـاره دارد. ب ه قـواي  ترتیـب موازن

و  کنتـرل  بـراي  متفـاوتی  ابزارهـاي  از، چنـدقطبی  ـ تک ساختار تأثیر تحت، نامتقارن
اسـتراتژیک در   بـازي ة نحـو  ،نظام کنونی ، در؛ بنابراینکند می استفاده بحران مدیریت

شماره است، که در شکل » اي پره ـ توپی«المللی اصولاً حالت  هاي بین مدیریت بحران
مشاهده است. درواقع این ساختار است که با تکیـه بـر    قابلتر  صورت ملموس به )1(

اي  پـره  ـ دهد، بازي موازنه نامتقارن با استفاده از ابزار توپی اجازه می امریکابه  ،قدرت
  .بردبرا با موفقیت پیش 

  الگوي رفتاري موازنه قواي نامتقارن ).1شماره (شکل 

  
                                                                 
1. Josef Joffe  
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هـدف    بـا   هـا  دولـت  هـاي  تحرك همۀانگاره اصلی موازنه قواي نامتقارن این است که 
 ـگیر و نمایش قدرت انجـام مـی   ،کسب، حفظ، افزایش  ،د. در موازنـه قـواي نامتقـارن   ن

 ویـژه  بـه بـزرگ و    هـاي  المللی، قـدرت  بین هاي رفتاري مدیریت بحران عنوان الگوي به
 ابزارهـاي  با اسـتفاده از  تامشخص است)  1شماره که در شکل  ابرقدرت برآنند (چنان

د و شـو  المللـی متجلـی مـی    هـاي بـین   و تحـریم  ،ها ی، که در قالب نهادها، ائتلافرسم
سـاماندهی   مـدیریت و  بـه ، گرایانـه  غیررسمی مانند رفتار تهـاجمی یکجانبـه   ابزارهاي
 ،بنـابراین الگـوي موازنـه قـواي نامتقـارن      ؛بپردازند المللی هاي بین و بحرانها  درگیري
» مسـئولانه «و » مند قاعده«، »صریح«ن از رفتارهاي که هم در آاست » اختلاطی« الگویی

، »ضـمنی «هـاي   شـود و هـم از رفتـار    هنجاري استفاده می ـ هاي حقوقی مطابق با ارزش
که مطابق با منطق قدرت اسـت. لـذا،   » زنی داري و چانه خویشتن بر مبتنی«و  »احتیاطی«

گري و رفتار بازیگران دهنده و مبناي کنش شکل ،»امنیت«و » بقا«، »قدرت منطق«اگرچه 
از تمـامی امکانـات الگوهـاي مـدیریتی      نیـز  ، اما این رفتـار هستندهاي بزرگ  و قدرت
هاي متفـاوت   ها و ترتیب گرایانه، نهادي و ائتلافی با شدت و ضعف خط قوا، یک  موازنه

  المللی را ساماندهی و مدیریت کند. هاي بین کند تا بحران استفاده می
د کـه  شـو  موازنه نامتقارن است، موجب مـی  ایجادکنندهکه  ي، ساختارحال هر به
هـا    بین خود و دیگر قـدرت  و فاصله شکاف حفظ ها براي در مدیریت بحران امریکا

 باشد، زیـرا جمعی  دیگر کشورها در قالب نهادهاي دسته کردن دنبال همراه هدر ابتدا ب
با توجه  ـ  ریت بحرانجمعی کنترل و مدی شیوه دسته يدرصدد است با توسعه و ارتقا

تـر   و تعهـدات خـود را سـبک    ،ها مسئولیت ،ها بار هزینه ـ این فرایندبر بودن  هزینه به
مدیریت بحران حق  ،است» جویانه همکاري« مدیریتآن  در این الگو که هدف کند.

کنند  بلکه تمامی کشورها در آن نقش بازي می ،و امتیاز ویژه کشورهاي بزرگ نیست
د کـه آنهـا در نقـش    شو باعث می امریکا ویژه بههاي بزرگ و  قدرت رترموقعیت باما 
  .ها ظاهر شوند برنده مدیریت بحران پیش

، بـراي اقـدام علیـه    هـاي بـزرگ   قـدرت بـا  همـراه   ) امریکاابرقدرت ( در اینجا،
 ـدار تأکیـد آنها به  دستیابیاهداف مشترك و ابزارهاي  بر طور صریح ها به بحران و  دن

مشـترك  طـور   بـه ند و کن در اقدامات محدودکننده با هم همکاري می در طول بحران
دارنـد   هاي دیپلماتیک و نظامی برمـی  گام بحران، »شدن تصاعدي«جلوگیري از  براي
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بـزرگ    هـاي  قـدرت  .کننـد  فراهم می ،بحران پایان دادن بهزمینه را براي  ،و سرانجام
 صـریح جهـانی   رهـاي هنجارعایـت   متمایـل بـه   تضاد ایدئولوژیک، حتی درصورت
 ـ آفرین بازیگر چالشگر و بحرانهنجارها را علیه  هستند و این  در گیرنـد.  کـار مـی   هب

در قالـب   هـاي بـزرگ   قـدرت ابرقدرت و  ،مند مسئولانه و قاعده وجود رفتاراینجا با 
، 1991مانند حمله عراق به کویـت در سـال    ،تهاجمی هايرفتارطیفی از ، نهادگرایی

المللی به لیبـی در سـال    و حمله ائتلاف بین 2001غانستان در سال به اف امریکاحمله 
اي  ماننـد بحـران هسـته    ،هاي تحریمی مند در قالب سیاست قاعده هاي، تا رفتار2011
رفتار تهاجمی و مسئولانه را  ،ترتیب الگوي نهادگرا ینا ه. بگیرند را در پیش میایران، 

 دارد.خود بطن در 
ناکـام خواهـد   هـا   بحـران مـدیریت  و ثر در اداره ؤم نقشی ایفايدر  غالباًنهادها 

هـاي   قـدرت  منـافع  ، تجمیـع هادرك متفاوت از تهدیـد وجود دلیل  اولاً به زیرا؛ ماند
ندرت اتفاق خواهد افتـاد؛   به ،به یک بحران خاص یگانهرویکردي  اتخاذبراي بزرگ 

منـدي   و بهـره  انکنار کشیدن از مشارکت در اقدام علیه بحر وجبثانیاً ممکن است م
هرچنـد   د؛ و ثالثـاً شو» 1سواري رایگان« عبارتی مدیریت بحران یا به از مزایاي مهار و

درون نهاد به یک اجماع منفعتی یا مصلحتی بـراي واکـنش بـه بحـران     ، ممکن است
در صحنه نظـام  » موقت مصلحتی هاي عقد«نیز مانند دیگر  اجماع اما این بند،یا دست

 ـ  آنارشیک در طول زما  خواهـد بـود.    مـدت  شـود و کوتـاه   مـی  رو هن بـا انشـقاق روب
تقلیل بـه   ساختاري، نهادها عمدتاً قابل گرایی از نظر واقع آنارشیک ، در نظامحالهر به

متغیرهـاي  « حالـت،  شـوند. آنهـا در بهتـرین    مـی  منابع مادي طـرف قدرتمنـد تلقـی   
جداي از مبـارزه   ،ئیجز هاي موضوعی حوزه هستند که از آنها تنها در »2گري مداخله

). هرچند 67: 1392(برچیل و دیگران،  توان انتظار اثر مستقل داشت می، براي قدرت
 ،ولـی معتقدنـد   ،مهم هسـتند  حواشی پذیرند که نهادها در می ،مرشایمرکسانی مانند 

  .(Mearsheimer, 1994/1995: 7) ها ندارند اثر مستقلی بر رفتار دولت آنها
اقــدام  ) بــا توجــه بــه مشــکلات محــوريامریکــات (، ابرقــدريددر گــام بعــ

 یـا اخـتلاف سیاسـی    هاي بزرگ در آن حضور دارند) (که تمامی قدرت جمعی دسته
                                                                 
1. Free Riding  
2. Intervening Variables  
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د، درصـدد  شو براي همراه کردن دیگران با خود که منجر به شکست رفتار نهادي می
هاي بزرگ و تعدادي از  (برخی از قدرت هاي دیگر قدرت با ائتلافخواهد بود تا با 

هنجارها و قواعد حـاکم بـر سیسـتم    اگر بحران مبادرت ورزد.  به مدیریت کشورها)
» وار ماکیـاول «المللی را در طیفی از پایبندي اخلاقی به منازعه کـه اسـاس رفتـار     بین
و پایبندي اخلاقی به قـانون کـه اسـاس     است بر قدرت و جنگ همه علیه همه مبتنی
 )،210: 1382(رنگـر،   ظر بگیریمندراست، لت بر حقوق و عدا مبتنی» وار کانت«رفتار 

کانـت و  دیـدگاه  بـین   ،وار نزدیک است و رفتـار ائتلافـی   رفتار نهادي به رفتار کانت
  .گیرد قرار می ماکیاول

دي و اهـاي ار  بر جنگ گرایانه مبتنی محور منجر به رفتاري یکجانبه الگوي ائتلاف
هـا توسـط    بحـران » تـدبیر صـریح  «راي زمینه را ب  الگو ایند. شو  شده می تعیین پیشاز

فرض این الگو این اسـت کـه ابرقـدرت بـراي       کند. پیش میفراهم نیروهاي ائتلاف، 
میان  درهاي هنگفت رفتار تهاجمی، درصدد ایجاد ائتلاف  جلوگیري از تحمیل هزینه

 شـود  عملی می. این الگو زمانی هستند  نفع نحوي در بحران ذي است که به  بازیگرانی
و باشـد  تنهایی توان مقابله با بحران را نداشـته   سو ابرقدرت به هر نحوي به ازیک که

بـر   یمبتن ـ یـی گرا ائـتلاف  باشـد.  خـورده شکسـت   ،الگـوي نهـادگرا   ،از سوي دیگر
ازآنجاکـه   اسـت.  »یتوازن نظـام «ز یو ن »یروان توازن«، »یاسیتوازن س« از ییها جلوه
 ـسـعی دار و  هسـتند   گجن هاي هزینه کردن سرشکنها درصدد  دولت د بـا صـرف   ن

بـه نـوعی احالـه     تمایـل م ، ممکـن اسـت  کمترین هزینه، بیشترین سود را کسب کند
که الگـوي ائـتلاف،    داشت. باید اذعان باشندمسئولیت به ابرقدرت و سواري رایگان 

براي کشورهاي عضو ائـتلاف فـراهم خواهـد    » بعد سیاسی«را از » مشروعیت اقدام«
 ـ ،ارزشی و هنجاري اما از لحاظ ،کرد  ،نهـادي و هنجـاري   ۀنداشـتن پشـتوان   دلیـل  هب

  خود مشروعیت خودي قدرت به ،الملل شود؛ هرچند در سطح بین نامشروع قلمداد می
  آورد. همراه می به

و از لحـاظ هنجارهـاي    شود مشمول تمامی کشورهاي بزرگ نمی ،ازآنجاکه ائتلاف
» واکنشـی «یگـري نیـز دارد و آن رفتـار    شـود، سـویه د   قلمـداد مـی  نامشـروع  المللی  بین

 یـا  قـدرت  مقابل ائتلاف ابرقدرت است. در خارج از ائتلاف هاي بزرگ مخالف و قدرت
با اقدامات ائتلاف، متناسب با اهـداف حیـاتی و محیطـی    رویارویی  در بزرگ هاي قدرت
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 ـ جویانـه مبـادرت مـی    در کشور یا کشورهاي درگیر در بحران به اقـدامات مقابلـه   د؛ ورزن
بـیش   ،کننـد  ها اتخاذ می هاي بزرگ در مدیریت بحران اي که قدرت دیگر، شیوه عبارت به

هـاي بـزرگ در یـک     امنیتی قدرت ـ اقتصادي ـ از هر چیزي به سطح و میزان منافع سیاسی
 بـر پایـه   ،هـا  بحـران  »تدبیر ضمنی« موجب. این عمل بستگی داردمنطقه یا کشور خاص 

هـاي   زنـی  چانـه  کنفـرانس،  دیپلماسـی  ماننـد پیگیـري   ؛دشـو  می داري و احتیاط خویشتن
موفقیـت   ،هرحـال  بـه . ...هـاي اقتصـادي و نظـامی و    نظـامی، کمـک   هايتهدید سیاسی،

نسـبت بـه    ،ابرقـدرت و ائـتلاف بـه رهبـري آن     بسـیار زیـاد  دلیل قدرت  بازدارندگی به
 ،آن هايت و تهدیـد اقـداما » باورپـذیري «و  ،»توانایی«، »اعتبار«و  ،کشورهاي مقابل بیشتر

  .است تر تر و واقعی گسترده
بـر   یـک رفتـار مبتنـی    .اسـت استیلاگرایانه و تهاجمی  مربوط به رفتار ،گام سوم

اي  هژمـون منطقـه  یـک  یا  امریکا رفتاري است که در آن ابرقدرت ،استیلا و یکجانبه
پردازد.  میبه مدیریت و کنترل بحران   جویانه سلطه صورت تنهایی و به مانند روسیه به

ــه ،در ایــن الگــوي مــدیریت بحــران ــه حملــه نظــامی اقــدام تنهــایی  ابرقــدرت ب ب
جلوگیري کنـد. در  » تصاعد بحران«از  کهو درصدد است  کند می اي شده تعیین پیش از

زیـرا   ،تمایلی به تشکیل ائتلاف علیـه ابرقـدرت ندارنـد    ،هاي بزرگ قدرت ،این میان
درصـورتی   تنهـا  »ضـدابرقدرت  ائـتلاف « یاد است.ز بسیار ،تهدید و مهار هاي هزینه

ابرقدرت، جایگاه  این کنند که احساس ،بزرگ هاي قدرت تمامی کند که می معنا پیدا
  ).85: 1378(هانتینگتون،  خواهد داد و استقلال آنها را مورد تهدید قرار

 منطقـه  در هژمـون  یـک  مثابـه  بـه  بزرگ قدرت یک که جایی در دیگر،سوي  از
 :یکی از این سه روش را براي مدیریت بحران اتخـاذ کنـد   د، ممکن استحضور دار

از طریـق ایجـاد   کند؛ دوم، ممکن اسـت   ایفاگر را  نقش موازنه ممکن استنخست، 
اي از  هـا را از طریـق شـبکه    کند امنیـت و مـدیریت بحـران    تلاش  ،اتحاد بیسمارکی

راي کنتـرل و مـدیریت مناقشـه    ابزاري ب عنوان بهاین اتحادها را  انجام دهد واتحادها 
؛ و نهایتاً، یک هژمون ممکن است قدرت بسیار زیاد خود را در گیردکار  در منطقه به

کـه   هـایی  شـیوه گیرد تا نظـم را بـه    کار تر در یک منطقه به مقابل کشورهاي کوچک
(لیـک و مورگـان،    شود، برقـرار کنـد   خوانده می» بر استیلا نظریه ثبات مبتنی«عموماً 
لاتین. وجود یـک   يامریکا و قفقاز  و مرکزي آسیاي )؛ مانند منطقه191-190: 1392
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هاي بـزرگ را حتـی در منـاطق     رفتار و کنشگري قدرت ،الملل ابرقدرت در نظام بین
 ،هاي اقتصـادي، مـالی   ابرقدرت توان اعمال محدودیت زیراکند؛  محدود می شانخود

  رد.هاي بزرگ دا قدرت سایر را علیه و تکنولوژیکی
کـارکرد و قابلیـت    ،شدن ابزارهاي تحریمی نیز در اثر وابستگی متقابل و جهانی

خواهد بود (مانند  بر تیکی در نظام کنونی بسیار هزینهیزیرا انزواي ژئوپل ،بالایی دارند
 خواهد بود و بر زمان ،ها نسبت به سه ابزار دیگر کره شمالی)؛ هرچند کارکرد تحریم

(هـانتینگتون،   نـد که سایر کشورها نیز از آن حمایت کن شود واقع میثر ؤدرصورتی م
1378 :85.(  

 امریکـا قاعده رفتـاري   ،قدرت و افزایش ،حفظ ، تلاش براي کسب،مجموعدر 
ماننـد   امریکـا رو،  ازایـن  ؛دهـد  شکل می ،ها در ساختار آنارشیک مانند دیگر دولت را

 ـ  ،اقتصـادي ( ها سعی دارد از تحریم دیگر کشورها تجـاوز   ،فنـاوري)  و رژيمـالی، ان
ابـزار اصـلی    چهار صورت به ،جمعی و امنیت دسته ،ائتلاف با دیگر بازیگران ،نظامی

کمتـري   هـاي  محدودیت، ساختار ها استفاده کند؛ لیکن در مدیریت بحراناعمال زور 
دلیـل تفـاوت    تحمیل خواهد کرد و همچنین به امریکارا نسبت به دیگر بازیگران بر 

چهـار ابـزار    از  استفادهة اهداف و نحو ،الملل ساختار نظام بین در قراراست جایگاه در
تداوم فاصله نامتوازن و پـایین   در پی حفظ و امریکانیز متفاوت خواهد بود.  یادشده

فاصـله بـا    درصـدد کـم کـردن    ،بزرگ هاي قدرت اما دیگر ،است نگهداشتن دیگران
  .هستنداز سوي دیگر  ،رگهاي بز سو و موازنه با دیگر قدرت ابرقدرت ازیک
چنـدقطبی   ـ بینی در مورد چگونگی رفتار تنها ابرقـدرت در نظـام تـک    سه پیش

جلـوي امـوري را کـه وضـعیت      ،گیرد: الف) ابرقدرت تلاش خواهد کـرد  شکل می
 اتیعنوان موضـوع  هایی به بگیرد و با چنین چالش کشند، چالش می اش را به ابرقدرتی

را در کنـار خـود داشـته     رقیبـی  چخواهد که هـی  درت نمید؛ ب) ابرقکنامنیتی رفتار 
هاي بزرگ جلوگیري کنـد یـا    قدرت موقعیت کند از ارتقاي باشد، بنابراین تلاش می

هاي بـزرگ   کند از توازن قدرت تأخیر اندازد؛ و ج) ابرقدرت تلاش می روند آن را به
لـی و جـامع   ین هدف کتر مهم). 118-119، 1390(بوزان،  کند جلوگیري علیه خود
الملل در راستاي منافع ملی خود ازجمله بقا، حفـظ   متحده، مدیریت نظام بین ایالات

پذیر نخواهـد   امکان ،اما دستیابی به این هدف ،و ترقی در چرخه قدرت جهانی است
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 امریکـا . ترسیم کنـد الملل  در صحنه نظام بینرا مگر اینکه اهداف رفتاري خود  ،بود
صـورت مجـزا،    و اعمال مدیریت بر واحدهاي سیسـتم بـه   با کنترل کهدرصدد است 

آنها را در مدار خود هـدایت   ،طلبی و توازن از رفتار ضدسیستمی منظور جلوگیري به
 ).414، 1390(قاسمی،  و مدیریت کند
شـده   قطبـی  تبدیل به نظام تک ،جنگ سرد پس از جهان ،والتز دیدگاهبراساس 

تـرین و ناپایـدارترین     ثبـات  از بـی  قطبـی  نظـام تـک   ،دلیـل منطـق تـوازن    است و بـه 
؛ (Waltz, 2000: 27-29) شـود  تبـدیل بـه نظـام چنـدقطبی مـی     درنهایت هاست که  نظام

طبیعی در جهـان   اي پدیده« ،ضدقطب ائتلاف هانتینگتون، یک براساس نظرهمچنین 
اما در حال حاضر هیچ ائتلاف کـلان   ،)89: 1378(هانتینگتون،  است» چندقطبی  ـ تک
هاي بزرگ علیـه   مانند گذشته (ائتلاف قدرت ،قطبی اي علیه نظام تک اتحاد گسترده و

جـانور متفـاوتی    امریکـا  زیرا ،است شکل نگرفته) 1814-1815هاي  در سال فرانسه
کشـورها را بیـزار    امریکا. نیز متفاوت است زند است و قلمرویی که در آن گشت می

خـو   هـاي درنـده   کنـد. قـدرت   را تسخیر نمـی ولی آنها  ،کند کرده و بر آنها تحکم می
 امریکـا ). 250: 1382(ایکنبـري،   اتحادها شوندایجاد موجب که بیشتر محتمل است 

 شعیـار  ها در مقابل قدرت تمـام  دولت» موازنه متقابل«بر قاعده  توجهی استثناي قابل
هـاي   نسبت به سایر قـدرت  امریکا» عیار تمام«قدرت  ،بوده است. دلیل اصلی این امر

اسـتراتژي و   فاقـد  امریکـا ، دیگـران  نگاه ازبه این دلیل است که  بزرگ نیست، بلکه
تـر مـاوراي    هـاي ضـعیف   هـاي بـزرگ و دولـت    قـدرت  در برابـر تهاجمی  هاي تنی
  ).104: 1392(بروکز و ولفورث،  اش است  کره نیم

  گیري نتیجه
لگوهاي مدیریت گیري ا کنونی موجب شکل چندقطبی ـ اقتضائات برآمده از نظام تک

الملـل شـده اسـت.      هاي بزرگ در عرصه نظـام بـین   بحران پیچیده و چندلایه قدرت
ــا وجــود  حــال، درعــین ــرب ــع در تغیی  ســاختار نظــام گیــري شــکل و قــدرت توزی

، نـه تغییـر خـود    رخ داده الملل درون نظام بین در اینکه تغییر دلیل هچندقطبی، ب ـ تک
محـوري   محوري و قدرت  آنارشیک بودن، دولت ملهازج ،الملل ماهیت نظام بین نظام،
هـا از نظـر     الملل شـاهد تغییـر مـدیریت بحـران     بین نظام پس ؛نکرده است تغییر ،آن
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امـا   ،دشـون  موازنه قوا مـدیریت مـی   رهیافت ها هنوز براساس ماهیت نیست و بحران
تـأثر از  کـه م » موازنه قواي نامتقارن«شده و  خارج کلاسیک خود شکل موازنه قوا از

ابرقـدرت اولاً در   ،این نظام در. ده استشالملل است، جایگزین آن  ساختار نظام بین
جلـوگیري   ،عنوان رقیب در کنـار خـود   به يدیگر ظهور ابرقدرت ازکه  تلاش است

کنـد   جلوگیري مـی ، هاي بزرگ از ارتقاي موقعیت قدرت کند کند، بنابراین تلاش می
هـاي   صف شـدن قـدرت   از هم جلوگیري  ، و ثانیاً مسئلهتأخیر اندازد یا روند آن را به

 هرحال، هرچند با یـک ابرقـدرت   . بهخواهد داد علیه خود را در اولویت قرار بزرگ
هستیم که همواره در تلاش بوده تا جایگـاه ابرقـدرتی    رو روبهدر این نظام  )امریکا(

فقـط  آخـر را  لیکن حرف اول و  ،سرد استمرار بخشد از جنگ خود را در دوره پس
هـا را در تمـامی نقـاط     بحـران  دخالت و مدیریت توان اگرچهابرقدرت نخواهد زد، 

باشد. دیگر بازیگران قدرتمند نیز متناسب با اینکـه بحـران در    الملل دارا می نظام بین
آنهـا  در کسب منافع ملی تا چه حدي و رخ دهد سطحی از مجاورت جغرافیایی  چه

تنهـا  ، ابرقـدرت دهنـد.   اعمال ابرقدرت واکنش نشان مـی  ، در برابراخلال ایجاد کند
هـاي بـزرگ و    نسبی با دیگر قدرت جایگاه و تفاوت در میزان قدرت حفظمنظور  به

سمت الگوي ائتلاف و اتحاد حرکت  به ،هاي مدیریت بحران کم کردن هزینهبا هدف 
صـحنه   پـیچش  بـا بـرهم  گرایانه. از سـوي دیگـر،    سلطه و کند تا الگوي تهاجمی می

شدن در ابعـاد عمـودي     الملل در اثر گسترش پدیده جهانی مکانی و زمانی روابط بین
گسسـته تلقـی    مجـزا و حـوادثی  ها دیگـر   بحران   اي، منطقه هاي و افقی و ایجاد نظم

بینـی و   اي هسـتند کـه امکـان پـیش     چندبعـدي و چندلایـه    یندياشوند، بلکه فر نمی
دلیل اینکه ماهیت نظام دگرگون  چندقطبی به ـ تک است. در نظامدشوار مدیریت آنها 

. هسـتیم » موازنه قـواي نامتقـارن  «پیچیده یا  موازنه شاهد الگوي رفتاري ،ده استشن
هـا را   بحران کهدر تلاش است  ،بسیار شبیه به سبک بیسمارك ،موازنه قواي نامتقارن

تناسب با منطق پـویش  با استفاده از ابزارهاي متفاوت که م» چرخ ـ توپی«سیستم مانند 
هاي بیشـتري   توپی داراي گزینه .منتقل و مدیریت کند امریکابه توپی  هستند،قدرت 

کــه موازنــه قــواي نامتقــارن برآمــده از ســاختار  زمــانیهاســت. تــا  نســبت بــه پــره
تحریمـی   با استفاده از ابزارهاي تهاجمی، ائتلافی، امریکاچندقطبی حاکم باشد،  ـ تک

نحوي از انحاء مـدیریت و   تمام بازیگران را به ،هاي چرخ کالسکه  رهمانند پ ،و نهادي
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برنـده   برنـده و پـیش   امریکـا این عامل باعـث خواهـد شـد کـه      .کنترل خواهد کرد
آن. درواقع این سـاختار اسـت کـه     مقهور چندقطبی باشد، نه ـ دیپلماسی در نظام تک

چـرخ در چـارچوب    ـ تـوپی  دهد، بازي موازنـه  می اجازه امریکابا تکیه بر قدرت به 
 ،کـه سـاختار   کـرد امـا بایـد اذعـان     ،ردب ـموازنه قواي نامتقارن را با موفقیت پـیش ب 

توانـد اراده خـود را در     ین معنا که نمـی ه ا؛ بآن ست نه تفوقامریکابرتري  ساز سبب
  *د.کنتحمیل  یهر کجا و در هر زمان
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  منابع
)، ترجمـه عظـیم   21در قـرن   امریکـا مـونی  تنها ابرقدرت (هژ )،1383( ایکنبري، جی. جان

  پور، تهران: ابرار معاصر. فضلی
، ترجمه میرفردین ها بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران )،1383( برچر، مایکل

  قریشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
ترجمـه   ،ثبـاتی  بحران، تعـارض و بـی   )،1382( ویلکنفلد، جاناتان و دیگران ؛کلیبرچر، ما

 ردي. ب راه  ات ع طال م  ده ک ش ژوه : پ ران ه تعلی صبحدل، 
، ترجمـه  الملـل  هـاي روابـط بـین    نظریـه  )1392( لینکلیتر، اندرو و دیگران ؛برچیل، اسکات
  فرد، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. سجاد حیدري
هـاي   الملـل و چـالش   بـین جهان نامتوازن: روابـط   )،1392( ولفورث، ویلیام ؛بروکز، استفان
نــژاد، تهــران: دفتــر مطالعــات سیاســی و  ، ترجمــه ســیداحمد فــاطمیامریکــااســتیلاجویی 

 المللی. بین
، ترجمه رحمـان  الملل ها: ساختار امنیت بین مناطق و قدرت )،1388( ویور، ال ؛بوزان، باري

  پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي. قهرمان
هـاي جهـانی در قـرن     هـاي بـزرگ: سیاسـت    الات متحده و قدرتای )،1390( بوزان، باري

  ، ترجمه عبدالمجید حیدري، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.ویکم بیست
، الملـل در عصـر نـوین    شدن سیاسـت: روابـط بـین    جهانی )،1383( بیلیس، جان و دیگران
  چمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر. ترجمه ابوالقاسم راه

، ترجمه هوشـمند   ها) مشی استراتژي معاصر (نظریات و خط )،1388( ___    _    ___    _____
  المللی. میرفخرایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین

قطبـی، هژمـونی،    محـور: تـک   قـدرت  المللی تـک  هاي بین نظام« )،1386( جمشیدي، محمد
  .، سال دهم، شماره چهارمفصلنامه مطالعات راهبردي، »امپراتوري
، »امریکاموازنه قوا و روابط راهبردي چین با ایالات متحده « )،1392( زاده، غلامعلی چگینی

  .4، سال پنجم، شماره فصلنامه روابط خارجی
نظم: فراسوي نظریه روابط  مسئلهالملل، نظریه سیاسی و  روابط بین )،1382( رنگر، ان. جی

  المللی. ات سیاسی و بینترجمه لیلا سازگار، تهران: دفتر مطالع ،الملل بین
  ، تهران: ابرار معاصر.هاي امنیت نظریه )،1389( عبداله خانی، علی

ت مرکـز  اتهران: انتشـار  ،الملل فرهنگ دیپلماسی و روابط بین )،1392( بابایی، غلامرضا علی
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 المللی. هاي بین آموزش و پژوهش
هیگن، جاسینتا ، ترجمـه  سیاسـت جهـان  تصـویرهاي متعـارض از    )،1390( فراي، گرِگ و اُ

 علیرضا طیب، تهران: نی.
  ، تهران: میزان.اي الملل و مطالعات منطقه هاي روابط بین نظریه )،1390( قاسمی، فرهاد

هـاي    هـاي نظـري نظـم و رژیـم     الملـل: بنیـان   هاي روابط بین نظریه )،1392(    ___    _____
  تهران: میزان. ،المللی بین

 تهران: سمت. ،ها و رویکردها الملل: نظریه روابط بین )،1393( قوام، سیدعبدالعلی
لـو،   ، ترجمـه فرامـرز تقـی   الملـل  هاي روابط بـین  شدن و نظریه جهانی )،1386( کلارك، یان

  المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین
چمنـی، تهـران:    ترجمه ابوالقاسم راه ،21در قرن  امریکادیپلماسی  )،1381( کیسینجر، هنري

  معاصر. ابرار
یکتا و رضـا امینـی،    ، ترجمه فاطمه سلطانیدیپلماسی (دو جلدي))، 1378(    _    ___    _____

 تهران: انتشارات اطلاعات.
، ترجمـه علیرضـا   الملـل و سیاسـت جهـان    دانشنامه روابط بـین  )،1388( گریفیتس، مارتین

  طیب، تهران: نشر نی.
سـازي در جهـانی    اي؛ امنیـت  هاي منطقـه  نظم )،1392( مورگان، پاتریک ام ؛لیک، دیوید اي

 ، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادي، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.نوین
  ، تهران: سمت.الملل هاي روابط بین تحول در نظریه )،1391( مشیرزاده، حمیرا
زاده،  ، ترجمـه غلامعلـی چگینـی   هاي بزرگ تراژدي سیاست قدرت )،1388( مرشایمر، جان

 لمللی. ا تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین
 فصـلنامه ، »: نظریـه موازنـه قـوا   الملـل  بـین مباحـث روابـط   « )،1366( میرفخرایی، هوشمند

  .3شماره  ،سیاست خارجی
، ترجمه »المللی هاي بین هاي بزرگ در بحران الگوي رفتاري قدرت« )،1376( میلر، بنجامین

  .20شماره  ،سیاست دفاعی فصلنامهقدرت احمدیان، 
زاده و داریـوش   ، ترجمه غلامعلی چگینـی الملل نظریه سیاست بین )،1392( والتز، کنت نیل

  المللی. هاي بین یوسفی، تهران: مرکز آموزش و پژوهش
، »چنـدقطبی  ـ قطبـی  : ابرقدرت تنها؛ گذار از نظـام تـک  امریکا« )،1378( هانتینگتون، ساموئل

  .141، شماره اقتصادي ـ یاسیاطلاعات س ترجمه مجتبی امیري وحید،
ترجمـه علیرضـا طیـب،    ، گرایـی نـو   گرایی و منطقـه  جهان )،1391( هتنه، بیوردن و دیگران

  المللی. هاي بین تهران: مرکز آموزش و پژوهش
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